ارقام :
انتخاب رقم براي كشت در يك منطقة بخصوص از اهميت زيادر برخوردار است. برخي ارقام گوجه فرنگي تحت شرايط مشخصي بطور استثنايي خوب عمل مي نمايند در حاليكه در شرايط ديگر بي ارزش مي باشند. بنابراين استفاده از ارقامي كه خوبي آنها به اثبات رسيده است و آزمايش ارقام جديدي و انتخاب مناسبترين آنها روش مناسبي به نظر مي رسد.

به عنوان يك قاعدة كلي، ميوه هايي كه براي ارسال به مناطق دوردست پرورش داده مي شوند بايستي صاف، گوشت دارو داراي اندازة متوسط، رنگ مناسب و سفتي كافي باشند تا در طي حمل و نقل آسيب نبينند. در پرورش ميوه ها براي فرآوري، ميوه ها بايستي داريا رنگ خوبي باشند و به صورت متراكم و همزمان برسند تا برداشت مكانيكي به آساني صورت پذيرد. در جدول زير به تعدادي واريته هاي موجود اشاره مي شود.

كاليبرا : رشد نامحدود، يك گوجه فرنگي جديد با دورة زندگي طولاني، گياه از رشد خوب و قوي و قابليت قرار گرفتن مناسب ميوه ها برخوردار است. وزن متوسط 160 گرم، ميوه ها ترد و داراي رنگي زيبا و يكنواخت و به شكل كروي مايل به بيضي، در تمامي فصول كشت مورد استفاده قرار مي گيرد و با هورمون ها سازگار و عملكرد بالايي دارد.

كنزو : رشد نامحدود، گياه قوي به رنگ سبز تيره از تيپ گياهان باز با برگهاي افقي، ميوه ها سفت و ترد با دورة زندگي طولاني و وزن بين 140ـ150 گرم، ميوه ها به رنگ روشن و كروي شكل مي باشند و براي دوره هاي كشت طولاني مناسب هستند.

پاندورا : رشد نامحدود، گياهي قوي با قدرت رويش بالا، نحوة قرار گرفتن ميوه ها مناسب و به طور متوسط 7ـ8 ميوه در هر شاخه، ميوه ها خيلي ترد، گرد (اندكي بيضوي) و شياردار، وزن متوسط 130ـ150 گرم، مناسب براي توليد در گلخانه هاي سرد و گرم

Campbell 146 : طول فصل رشد متوسط و رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريومي و تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي و پهن

Campbell 1327 : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Cardinal : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Chico Grande : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد محدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل گلابي شكل

Fantastic : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل كروي 

Grand prix V.F : طول فصل رشد متوسط، رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريومي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي پهن 

V.F. 145-22 : زودرس، رشد محدود و مقاوم به پژمردگي فوزايومي و ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك و شكل كروي كشيده

Roma VF : زودرس، رشد نامحدود و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك، گلابي شكل

Wonder Boy : ديررس، رشد نامحدود، رنگ قرمز و شكل كروي پهن و اندازه بزرگ 

Moreton Hybrid : زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

اوربانا : رشد نامحدود، پررشد و داراي عملكرد بالا، ميوه داراي طعم و رنگ مناسب

ردكلود : نيمه رشد محدود، داراي عملكرد بالا و اندازة ميوه متوسط

كل جي : رشد محدود و داراي عملكرد بالا، ميوه تخم مرغي شكل و داراي پوستي سخت و سفتي مناسب، مناسب براي انتقال به مناطق دوردست 

Colonial : رشد محدود، داراي ميوه اي درشت و جذاب با پوستي صاف و شانه هاي سبزرنگ، داراي سفتي مناسب و قابليت حمل و نقل به مناطق دوردست، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Olympic : رشد محدود، پررشد، داراي عملكرد بالا، ميوه ها صاف، پهن و سفت با طعم مناسب، داراي كيفيت دروني عالي، ميان رس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Husky red : رشد محدود، ميوه به شكل كروي، داراي طعم عالي و سازگار براي كشت در گلدان، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريم، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Sweet cherry : رشد نامحدود، ميوه به شكل كروي و داراي طعم عالي، مقاوم به فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Alex : رشد نامحدود، ميوه كروي شكل و بسيار يكنواخت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 97 روز

Barbara : رشد نامحدود، داراي عملكرد بالا و طعم عالي، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 85 روز

Moudir : رشد نامحدود، داراي اندازه اي مناسب و مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Max : رشد نامحدود، ميوه اندكي پهن و سفت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Nema 512 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري و برداشت مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 8/4 ـ 7/5، عملكرد بسيار بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 105 ـ 112 روز

Hypeel 696 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي و مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5 ـ 5/5، زودرس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 85 ـ 90 روز

Elios : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي، ميوه گلابي شكل و داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5/5 ـ 8/5، بسيار پررشد، داراي عملكرد و سفتي بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماد ريشه، لكه برگ خاكستري و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 68 ـ 75 روز

Rio fuego : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار با برداشت مكانيكي، ميوه داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 2/5 ـ 9/5، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، تعداد روز تا بلوغ: 111 روز

Pirineos : رشد نامحدود، بسيار زودرس، ميوه 3ـ4 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tommy : رشد نامحدود، ميان رس، رسيدن بصورت يكنواخت، ميوه ها 3 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي پرورش گلخانه اي، بدون تركيدگي ميوه، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tropic boy : رشد نامحدود، پررشد، ميوه 6ـ7 حجره اي، داراي 5ـ6 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي و نواحي گرمسيري، مقاوم به فوزاريوم و نماتد ريشه، داراي پوست سخت و عاري از تركيدگي

تغذية محصول :

نيتروژن نقش بسيار مهمي را در رشد رويشي گياه ايفا مي كند. تركيبي از نيتروژن نيتراته(NO- 3) و نيتروژن آمونيومي (NH+ 4) با نسبت بيشتر NO- 3 در مقايسه با (NH+4) ، معمولاً نتيجة بهتري را به دست مي دهد. رشد رويشي كافي گياه پيش از گلدهي نيز مهم مي باشد ولي رشد زياد مي تواند به ميوه نشيني زود هنگام و ميوه نشيني بعدي را كاهش دهد. علاوه بر اين، وجود فسفر كافي براي رشد و نمو و گلدهي زود هنگام گياه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

حصول مواد جامد محلول بالا در ميوه به وجود پتاسيم كافي بستگي دارد و وجود كلسيم نيز براي توسعة ديواره سلولي از اهميت شاياني برخوردار است. معمولاً پيش از انتقال نشا به زمين اصلي، از يك كود استارتر (كه در خزانه داده مي شود) استفاده مي شود كه به طور معمول، فسفر و پتاسيم همراه با بخشي از نيتروژن كل، مورداستفاده قرار مي گيرد. مصرف نيتروژن اضافي، به ميزان زيادي در آغاز گلدهي و نيز در هنگام بزرگ شدن ميوه ها صورت مي پذيرد.

افزونش :

افزونش اين گياه از طريق كاشت مستقيم بذر در مزرعه يا نشا كردن گياهان صورت مي پذيرد. ارقامي با رشد نامحدود را مي توان به طريقة رويشي با استفاده از قلمه هاي ساقه تكثير نمود. حداقل دماي خاك براي جوانه زني بذر c10 و حداكثر آن در حدود c35 مي باشد. در دماي بين 25- c35 روئيدن و دانهال در مدت 6-9 روز صورت مي پذيرد.

روشهاي آماده سازي بذر را نيز مي توان به منظور بهبود درصد و يكنواختي جوانه زني بذر در دماهاي پايين مورد استفاده قرار دارد. گاهي اوقات به منظور توليد بذوري با اندازة يكسان و يكنواخت، آنها را پوشش دار مي كنند تا عمل جابجايي و كاشت آنها بهبود يابد.

اغلب اوقات، به منظور كاستن بيماريهاي پژمردگي نشا، بذور با قارچ كشها تيمار مي شوند. در كشت مستقيم بذر بويژه در مورد گوجه فرنگي هاي فرايندي، مقدار بذر بيشتري در سطح مزرعه پاشيده مي شود تا جمعيت كامل و يكنواختي از گياهان به وجود آيد ولي عمل تنك كردن بايد صورت گيرد.

براي رسيدن به يكنتيجه مطلوب، فاصله دهي دقيق گياهان از اهميت كمتري برخوردار است. زيرا اين گياهان مي توانند بدون تحت تأثير قرار گرفتن عملكرد آنها با شرايط موجود سازگار شوند ولي در گوجه فرنگي كشت شده براي تازه خوري، رقابت بين گياهان به دليل تحت تأثير قرار دادن ميوه نشيني يكنواخت و اندازة ميوه، بسيار بحراني به نظر مي رسد.

در اين روش، گياهان در حال رويش تنك نمي شوند و ميوة كمتري در هر گياه توليد مي شود ولي تعداد بيشتر گياهان، در كل، ميوة بيشتري را توليد كرده و عملكرد در مقايسه با ساير روش هاي كشت بيشتر و يا قابل مقايسه با آنها است.

در روش كاشت مستقيم بذر در مزرعه كه با روش Plug plant معرف است از بذور خشك يا آبگيري شدة آميخته با يك محيط كشت شامل ورميكولايت، پيت موس يا ساير مواد استفاده مي شود. بخشي از اين مخلوط، محتوي 3-7 بذر است كه در فواصل مناسب در بستر بذر قرار داده مي شوند. استفاده از محيطهاي شبيه خاكپوش، در تقويت رشد اولية دانهال مؤثر است. در برخي از حالات از طريق بكارگيري بذوري با كيفيت بالا و آماده سازي بهتر بستر بذر و پاشش دقيق بذر، نياز به تنك كردن بعدي برطرف مي شود. 

كشت مستقيم بذر در مزرعه به ميزان زيادي توسط بسياري از پرورش دهندگان گوجه فرنگي هاي فرآوري، مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين كار منجر به كاهش هزينة انتقال نشا و در نتيجه مدت زمان كاري مي شود. با اين حال در مناطقي كه زودرسي محصول موردنظر است يا طول فصل رشد كوتاه مي باشد كشاورزان از روش نشاكاري بهره مي گيرند. امروزه دورگهاي بسياري از ارقام تازه خوري و فرآوري در دسترس هستند كه افزايش تجاري استفاده از اين نوع بذور باعث برگشت به روش كشت نشا شده است و پيشرفت قابل ملاحظه اي در توليد حاصل شده و استفاده تجاري از آن را مطلوب ساخته است.

استفادة كارآمد از زمين و كنترل سريع علفهاي هرز و كاهش عمومي هزينة توليد از مزاياي نشاكاري مي باشند. روشهاي نشاكاري شامل توليد در ساختارهاي حفاظت شده است به طوريكه گياهان در يك تراكم بالا كشت شده و تحت مراقبت پرورش مي يابند.

پس از اينكه اندازة گياهان به حد مطلوب رسيد، برداشت شده و به صورت دانهال هاي ريشه لخت در محل اصلي كشت مي گردند. علاوه بر اين، نشاها را مي توان به صورت انفرادي در گلدانهاي بلوكي پيت يا با استفاده از محيطهاي كشت مصنوعي در سيني هاي چند سلولي در گلخانه هاي شيشه اي يا پلاستيكي و يا تونلها پرورش داد. اين گياهان در زمان كاشت در مزرعه معمولاً داراي تودة ريشه اي كوچكتري هستند. نشاها در مزرعه به صورت دستي يا به وسيله ماشين ها كشت مي شوند. براي توليد محصول زودرس، استفاده از شاسي گرم، تونل هاي پلاستيكي كوچك، پوشاننده هاي رديف، بادشكن ها و خاكپوش ها مي تواند سودمند باشد.

فاصلة كاشت :

عادت رشدي رقم، به ميزان زيادي فاصلة كاشت گياه را تحت تأثير قرار مي دهد. گياهان داراي رشد محدود در تراكم بالايي نسبت به گياهان داراي رشد نامحدود پرورش داده مي شوند. نوع مصرف و روش برداشت محصول در تعيين فواصل كاشت مؤثر است. 

در شرايطي كه عملكرد نهايي مدنظر بوده و اندازة ميوه از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد براي برداشت مكانيكي محصولات فرآوري اغلب از بسترهاي عريض افراشته و بلند شده، استفاده مي شود. عرض بسترها 150-180 سانتيمتر و فاصلة بين دو رديف 30-60 سانتيمتر است، به طوريكه 000/10 تا 000/20 گياه در هر هكتار قرار مي گيرد. از سوي ديگر، تراكم گوجه فرنگي هاي تازه خوري در مزرعه در حدود 000/8 تا 000/14 گياه مي باشد كه در صورت استفاده از قيم، تراكم گياه به حدود 000/6 تا 000/8 گياه در هر هكتار كاهش مي يابد.

فاصلة كاشت، بين 60 تا 70 سانتيمتر در روي رديف و 120-150 سانتيمتر بين رديفها متغير خواهد بود. ارقام داراي رشد نامحدود معمولاً به قيم بسته مي شوند. قيم ها يا داربستها گياهان را نگه مي دارند و از تماس ميوه ها با خاك جلوگيري مي كنند و در نتيجه برداشت محصول را تسهيل مي سازند. در اثر بهبود جريان هوا و استفادة بهينه از آفت كشها نيز وقوع بيماريها كاهش مي يابد. به دليل افزايش نفوذ نور در شاخ و برگ گياه و دورة برداشت طولاني، عملكردهاي بالايي از محصول به دست مي آيد.

اين روش براي توليد ميوه هاي رسيده ترجيح داده مي شود ولي نظر به اينكه عمليات قيم زني به هزينه كارگري بسيار بالايي نياز دارد، از اين رو تمايل زيادي به پرورش گوجه فرنگي هاي تازه خوري بدون استفاده از قيم وجود دارد. امروزه با وجود پتانسيل بالاي توليدي در ارقام داراي رشد نامحدود، از ارقام داراي رشد محدود استفاده مي شود.

گلدهي و به ميوه نشيني :

بارورسازي گل ها در اكثر ارقام امروزي معمولاً در دماي روزانة 21- c30 و دماي شبانة 15- c20 صورت مي پذيرد. بسته به درجه حرارت، عمل بارورسازي بين 48 ساعت پس از گرده افشاني انجام مي شود. در بسياري از ارقام در صورتي كه دماي روزانه بالاتر از c32 باشد ميوه نشيني كاهش مي يابد و در دماي c40 ميوه نشيني بسيار ناچيز است.

گل ها در طول روز باز مي شوند و كلاله ها به مدت 4-7 روز پذيرا مي باشند. انبساط طولي خامه در داخل مخروط بساك رخ مي دهد و معمولاً با آزادسازي گرده از بساكهاي در حال شكوفايي همزمان مي شود. دماهاي بالا در توليد و پراكنش گردة زنده مداخله مي كند و قوة ناميه و قابليت زيست تخمك را تحت تأثير قرار مي دهد. بادهاي گرم و خشك مي تواند داراي اثر مشابهي باشد. دماي خنك و رطوبت بالا و يا شدت نور پايين، ريزش گرده را محدود مي سازد. در دماي c15 يا كنتر از آن، تشكيل گرده و عمل گرده افشاني به ميزان زيادي ممانعت مي شود. علاوه بر اين، دماي سرد نيز مي تواند قابليت زيست تخمك را تحت تأثير قرار دهد.

بيشترين دوره هاي حساس دمايي در هنگام به ميوه نشيني، در حدود 5-10 روز قبل از آنتزيز و 2-3 روز پس از گرده افشاني اتفاق مي افتد. شدت نور بالا تمايل به تسريع گلدهي در بسياري از ارقام دارد در حاليكه شدت نور پايين رشد رويشي را محدود ساخته و علاوه بر آن، ممكن است گلدهي را به تأخير اندازد.

در پرورش گوجه فرنگي در ساختارهاي حفاظتي، زمانيكه شدت نور پايين است و طول روز كوتاه مي باشد، از نور تكميلي استفاده مي گردد. براي تسهيل خود گرده افشاني، گياهان و يا خوشه هاي گل را جهت آزاد ساختن گرده تكام مي دهند. اين عمل اغلب با استفاده از يك تكان دهنده (ويبراتور) كوچك يا دمنده هاي هوا صورت مي گيرد.

به محض شروع گلدهي، ميوه تبديل به مقصد اصلي فتوسنتزي شده و رشد رويشي كاهش مي يابد. ميزان مناسب رشد رويشي بايستي پيش از گلدهي به اندازه اي صورت پذيرد كه گياه قادر به پشتيباني بعدي نمود ميوه باشد. گياهاني كه داراي نمو كمتري مي باشند داراي عملكرد پاييني خواهند بود. 

شدت نور پايين و دماهاي بالاي شبانه باعث رشد رويشي بيش از اندازه و نيز بروز رقابت با ميوه ها براي مواد فتوسنتزي مي شود. علاوه بر اين، شدتهاي پايين نور و دماهاي شبانة كمتر از c10 يا بيشتر از c27 مي تواند باعث ريزش زودرس ميوه شود. برخي ارقام، سازش بهتري را به دماهاي بسيار بالا و استعداد ميوه نشيني در طي شرايط مغاير را دارا هستند. 

در طول دوره هاي خنك، هورمون هايي مانند نفتالين استيك اسيد (NAA)، اسيد ايندول اسيد (IAA) يا پاراكلروفنوكسي استيك اسيد (CPA – 4) مي تواند براي افزايش ميوه نشيني مورد استفاده قرار گيرند. با اين حال، ميوه هاي كاملاً پارتنوكارپ يا داراي پارتنوكارپي جزئي اغلب به خاطر دارا بودن برچه هاي ناقص، ظاهري پفي شكل به خود مي گيرند. به منظور كاستن اين عيب، مي توان جيبرلين ها را در تركيب با هورمون هاي به ميوه نشاننده مورد استفاده قرار داد.

عوامل مؤثر بر روي كيفيت ميوه :

كيفيت ميوة گوجه فرنگي گلخانه اي تحت تأثير عواملي است كه در زير به طور خلاصه به آنها اشاره مي شود:

1ـ رنگ ميوه :

رنگ داراي اثر زيادي بر روي رفتار مصرف كننده است. مصرف كننده ها معمولاً رنگ ميوه را با كيفيت چشايي آن مرتبط مي سازند. بنابراين، توليد ميوه اي با رنگ يكنواخت و مطلوب براي جلب رضايت مصرف كننده ضروري مي باشد. گوجه فرنگي در رنگهاي قرمز، صورتي، زرد و نارنجي در دسترس است. اين رنگها به كارتنوييدهايي بستگي دارد كه در گلبولهاي معلق كوچك واقع در گوشت ميوه موجود هستند.

غلظت كارتنوييدها در طي رسيدن ميوه عمدتاً به دليل افزايش 460 برابري در غلظت ليكوپن، 12 برابر افزايش مي يابد. پريكارپ خارجي در ميوة گوجه فرنگي بيشترين كاروتنوييد را دارا است. در حالي كه بخش حجره اي، محتوي بالاترين مقدار كاروتن ها مي باشد و غلظت آنهنا در ميوه به رقم و شرايط رشد آنها بستگي دارد. ميوه هاي گلخانه اي كشت شده در تابستان يا زمستان داراي غلظتهاي كاروتن پايين تر نسبت به ميوه هاي پرورش يافته در مزرعه هستند.

2ـ اندازه و شكل ميوه :

اندازه و شكل ميوه در ابتدا به وسيلة رقم مشخص مي شود ولي برحسب شرايط آب و هوايي، محيط رشد و روش زراعي مورد استفاده، متغير خواهد بود. تعداد ميوه در هر گياه، اندازه، خوشه، موقعيت ميوه در روي خوشه، محتواي بذر، تراكم گياه و همچنين دما و شدت نور در نهايت شكل ميوه، تجمع مواد خشك و اندازة آن را تعيين مي كند. 

بنابراين، شرايطي كه رشد رويشي مطلوب را فراهم مي سازد منجر به توليد ميوه هاي ناقص و كاهش اندازة ميوه خواهد شد. در برخي از مناطق كه شدت نور، پايين و رژيم هاي دمايي، نامناسب است توليد ميوه هاي بدشكل مي تواند منجر به كاهش معني دار كيفيت تا 45 درصد شود.

اندازة بالقوة ميوة گوجه فرنگي به طور عمده بوسيلة تعداد سلولها در تخمدان پيش از آنتزيز تعيين مي شود. با وجود اين، اندازه نهايي ميوة گوجه فرنگي را ميزان و طول دورة انبساط سلولي مشخص مي سازد و از نقطه نظر فيزيولوژيكي، پريكارپ فشار بافتي را در روي اپيدرم ميوه اعمال مي كند و ميزان رشد ميوه از طريق خصوصيات فيزيكي ديواره هاي سلولي اپيدرمي تعيين مي شود. به علاوه، نتايج حاصل از فعاليتهاي اپيدرمي و پريكارپي آنزيم گزيلوگلوكان اندوترنس گليكوزيلاز و پروكسيداز آشكار ساخت كه انبساط ميوه مي تواند از طريق عمل تركيبي اين فعاليتهاي آنزيمي در اپيدرم ميوه، تنظيم شود. 

انبساط ميؤه گوجه فرنگي به وسيلة قابليت دسترسي مواد فتوسنتزي و مواد معدني، دما و آب تحت تأثير قرار مي گيرد. علاوه بر اين، اندازة ميوه همبستگي مثبتي با تعداد بذر دارد ولي مي تواند در بين ارقام و تحت وجود شرايط رقابتي تغيير يابد. در گوجه فرنگي گلخانه اي، 64-67 درصد از مواد فتوسنتزي به ميوه ها هدايت شده و به صورت مادة خشك تجمع مي يابد ولي در گوجه فرنگي مزرعه اي اين نسبت در حدود 55 درصد است.

3ـ سفتي و بافت ميوه :

سفتي ميوه كه اغلب با مرحلة رسيدگي و قابليت حمل و نقل آن در ارتباط است به وسيله بي عيبي بافتهاي ديوارة سلولي، كشش و پذيري، بافتهاي پريكارپ و فعاليت آنزيمي كه در ارتباط با نرم شدن ميوه در طي فرآيند رسيدن است، كنترل مي شود. اتيلن از طريق متناسب ساختن تظاهر بسياري از ژن هاي دخيل در فرآيندهاي متابوليكي مانند افزايش ميزان تنفس ميوه (در ميوة گوجه فرنگي كه فرازگرا مي باشد)، توليد اتوكاتاليتيكي اتيلن، تجزيه كلروفيل، سنتز كاروتنوييدها، تبديل نشاسته به قندها و فعاليت چندين آنزيم شركت كننده در تجزية ديواره هاي سلولي و رسيدن ميوه را تنظيم مي كند.

ممانعت از سنتزاتيلن ممكن است راهبردي براي ايجاد توقف در رسيدن ميوه باشد. جلوگيري از ACC سنتاز (كه تبديل Adomet را به ACC كاتاليز مي نمايد) از طريق آنتي سنس هاي RNA و نيز تظاهر زياد ACC داميناز (آنزيم متابوليزه كنندة ACC به // كتوبوتيرات)، از توليد اتيلن به ميزان 90 تا 99 درصد جلوگيري مي كند. بافت نيز يكي از اجزا مهم تشكيل دهندة كيفيت ميوة گوجه فرنگي و قابليت پذيرش از سوي مصرف كننده است و به ميزان زيادي به وسيلة ساختار دروني ميوه (نسبت پريكارپ به حجره ها)، ضخامت كوتيكول و سفتي گوشت تحت تأثير قرار مي گيرد. 

براي نمونه، دانه دانه يا آزدي بودن بافت داراي رابطة منفي با كيفيت ميوه است. بافت، تركيبي از چندين خصوصيت ماند صفات مكانيكي (سفتي، جويدني و وسيكوزيته)، هندسي (اندازه و شكل ذرات) و شيميايي (محتواي آب و چربي) مي باشد. 

عواملي مانند اندامك هاي سلولي و اجزاي بيوشيميايي، محتواي آب يا تورم، تركيب ديوارة سلولي و عوامل غيرزنده (قابليت دسترسي آب و عناصر غذايي، دما و رطوبت نسبي) بافت ميوه را تحت تأثير قرار خواهند داد. اين عوامل نه تنها در بين ارقام متغير است بلكه تابعي از شرايط رشد نيز مي باشند.

4ـ وزن خشك ميوه :

معمولاً 5 تا 5/7 درصد از محتواي گوجه فرنگي را وزن خشك تشكيل مي دهد به طوريكه تقريباً 1 درصد آن در كوتيكول و بذرها و 4 تا 6 درصد به صورت مواد جامد محلول تجمع مي يابد. مواد جامد محلول ميوة گوجه فرنگي، 75 درصد از وزن خشك ميوه هاي رسيده را به خود اختصاص مي دهد. با وجوداين حقيقت كه ارقامي با مواد جامد محلول بالا داراي غلظتهاي بالايي از قند هستند با اين حال، مواد جامد محلول با احساس شيريني ميوه به وسيلة مصرف كننده در ارتباط نمي باشد.

مواد جامد محلول در ارتباط با احساس طعم اسيدي ميوه، تلخي، قابضيت و شوري مي باشد. متأسفانه، اغلب، رابطة معكوسي بين عملكرد و محتواي مواد جامد كل (وزن خشك به صورت درصدي از وزن تر) وجود دارد.

قندهاي كاهش يافته به صورت گلوكز و فروكتوز، 50 درصد از محتواي مادة خشك ميوة گوجه فرنگي را شامل مي شوند در حالي كه، پروتئين ها، پكتين، سلولز، همي سلولز، اسيدهاي آلي، عناصر معدني، رنگدانه ها، ويتامين ها و چربي ها، نيم ديگر محتواي ماده خشك را به خود اختصاص مي دهند. عناصر معدني نيز 8 درصد از وزن خشك را تشكيل مي دهد. از ميان عناصر معدني، پتاسيم (3-4 درصد) همراه با نيتروژن (6/0 درصد) و فسفر (4/0 درصد) بيش از 90 درصد از كل عناصر معدني را شامل مي شوند.

ميوة گوجه فرنگي نسبتاً غني از سلنيوم (5/0 تا 10 ميلي گرم در هر صد گرم)، مس (90 ميلي گرم در هر صد گرم) و روي (240 ميلي گرم در هر صد گرم) است. محتواي فيبر (ليگنين و پلي ساكاريدهاي حاصل از ديواره هاي سلولي گياه) در حدود 6/0 تا 7/0 درصد از وزن تر ميوه مي باشد. اسيدهاي سيتريك و ماليك، اسيدهاي آلي اصلي ميوة گوجه فرنگي بوده و تقريباً 10-13 درصد از محتواي وزن خشك را تشكيل مي دهند ولي محتواي آنها برحسب ژنوتيپ، مرحلة رسيدن، وضعيت تغذيه اي گياه و محيط تغيير مي يابد.

محتواي وزن خشك در ميوة گوجه فرنگي داراي رابطة معكوس با اندازة ميوه است ولي داراي همبستگي مثبت با محتواي كل قندها و نسبت مواد جامد محلول به مواد كل جامد مي باشد. محتواي وزن خشك ميوه، با تجمع مواد حاصل از فتوسنتز و آب تعيين مي شود. قابليت دسترسي به مواد فتوسنتزي، به نور و دما (فعاليت متابوليكي) بستگي دارد در حالي كه قابليت دسترسي به آب، برحسب وضعيت آب گياه متغير است. در طي رشد ميوة گوجه فرنگي، در حدود 85 درصد از ورود آب از طريق آوند آبكش همراه با ورود اسيميلات ها صورت مي پذيرد. ورود آب به ميوه به غلظت اسيميلات بستگي ندارد و با وضعيت آب گياه تعيين مي شود. بنابراين، اندازة ميوه رابطة معكوسي با EC محلول غذايي دارد در حالي كه محتواي وزن خشك ميوه به صورت خطي با EC افزايش مي يابد. با توجه به اينكه وزن خشك ميوه اساساً از طريق تركيبات كربن حاصل از فتوسنتز تاج گياه يا توزيع مناسب اسيميلات حاصل شود.

در ميوة گوجه فرنگي، در حدود 25 درصد از كربن ورودي، از طريق تنفس از دسترس گياه خارج مي شود. از اين رو، قابل تصور است كه تجمع مادة خشك خالص را مي توان نه تنها از طريق افزايش ورود اسيميلات بلكه از طريق كاهش تنفسي كربن بهبود داد. براي اينكه بتوان فرآيندهاي تثبيت مجدد CO2 را با استفاده از gluconeogenesis شتاب داد، كاهش خالص كربن از ميوه بايستي كاهش يافته و تجمع قندها افزايش يابد. با وجود اين، وقوع gluconeogenesis و ارتباط آنباتجمع قند در گوجه فرنگي به خوبي درك نشده است.

5ـ تركيبات چشايي :

طعم ميوه كمپلكسي از احساس مبتني بر مزه و عطر چندين تركيب است. مزه از طريق مجموع احساسات سهيم ناشي از تحريك گيرنده هاي چشايي در روي زبان تعيين مي شود درحالي كه عطر و طعم گوجه فرنگي در ارتباط با تعدل بين قندها واسيدهاي آلي (نسبت قندها به اسيدها) در ميوه، قند كل يا محتواي اسيدها و برهمكنش با محتواي تركيبات فرار مي باشد.

غلظت قند به ميزان زيادي برحسب گونه، رقم (66/1 تا 99/3 درصد وزن تر) و شرايط رشد (05/3 تا 65/4 درصد وزن تر) متغير است. ساير انواع قند مانند ساكارز (كمتر از 01/0 درصد وزن تر)، رافينوز، آرابينوز، گزيلوز، گالاكتوز و ميوائنوسيتول (myoinositol) نيز ممكن است در غلظتهاي كم موجود باشند. انواع هيدراتهاي كربن موجود، برحسب مرحلة نمو و رسيدن ميوه متغير مي باشد. قندها ونشاسته هر يك در حدود 10 درصد از وزن خشك ميوه هاي يك هفته اي را به خود اختصاص مي دهند.

ميزان نشاسته در ميوه هاي سه هفته اي تا 20 درصد افزايش مي يابد و سپس تا مرحلة سبز بالغ تا يك درصد كاهش مي يابد. برعكس، قندها به طور يكنواخت تا حدود 50 درصد افزايش مي يابند. در طي مراحل اولية توسعه، محتواي گلوكز ميوه بيشتر از فروكتوز است (نسبت گلوكز به فروكتوز در حدود 8/1 مي باشد) ولي در طي رشد ميوه و رسيدن آن، غلظت فروكتوز به طور معني داري افزايش مي يابد.

سه اسيد آمينه اسيد گلوتاميك، // آمينوبوترييك اسيد و گلوتامين، 65 درصد از اسيدهاي آمينة موجود در ميوة گوجه فرنگي را تشكيل مي دهند. غلظتهاي اسيد گلوتاميك در طي رسيدن افزايش مي يابد و در دامنه بين 50 و 300 ميلي گرم در هر صد گرم بافت تر وجود دارد. اسيد آسپارتيك نيز ممكن است در مقادير فراوان موجود بوده و در طي رسيدن ميوه افزايش يابد. تغييراتي كه در غلظت اسيد آمينه در طي دورة رسيدن اتفاق ميافتد ممكن است توسعة طعم ميوه را تحت تأثير قرار دهد و علاوه بر اين، ميوة گوجه فرنگي مي تواند محتواي گليكوآلكالوييدهايي مانند توماتين (Tomatine) باشد.

اين آلكالوييد عامل تلخي در ميوه هاي نارس برداشت شده است. اين آلكالوييدها به طور متداول به عنوان تركيبات تدافعي كه گياهان را از حشرات و عوامل بيماريزا محافظت مي كنند مطرح مي باشند. با وجود اين، غلظت آنها زمانيكه ميوه ها بطور رسيده چيده مي شوند، ناچيز است (3/0 تا 9/3 ميلي گرم در هر كيلوگرم ميوة قرمز و 32 تا 567 ميلي گرم ميوة سبز). آلكالوييد ديگر، دهيدروتوماتين است كه مقدار آن در ميوه هاي قرمز 05/0 تا 42/0 ميلي گرم در هر كيلوگرم و در ميوه هاي سبز 7/1 تا 45 ميلي گرم در هر كيلوگرم مي باشد. محتواي آنها به ميزان زيادي از سوي عوامل محيطي و نيز مرحلة بلوغ و رقم تحت تأثير قرار مي گيرد.

سفتي كه بهترين صفت براي تشريح طعم گوجه فرنگي مي باشد به شرايط رشد و رقم بستگي دارد و با سطوح افزايش يافته از قندهاي در حال كاهش (قندهاي ساده) و محتواي اسيدگلوتاميك كاهش يافته در ارتباط است. شيريني و ترشي، هر كدام از طريق مقدار اسيدها و قندهاي موجود تحت تأثير قرار مي گيرند. 

در نمونه هاي افشرة گوجه فرنگي فرآوري شده كه نسبت مواد جامد محلول به اسيديتة كل كمتر از 10 به 1 يا بيشتر از 18 به 1 مي باشد فاقد طعم قابل پذيرش هستند. همبستگي معني داري بين عطر ميوه و مواد جامد محلول، PH و نسبت مواد جامد محلول به اسيدهاي قابل تيتره كردن آنها وجود دارد ولي همبستگي منفي بسيار معني داري بين PH و اسيديتة قابل تيتره كردن مشاهده مي شود. اسيد بالاي ميوهن همراه با يك مقدار كمتر از غلظت بالاي قند معمولاً كيفيت چشايي گوجه فرنگي گلخانه اي را بهبود مي بخشد.

شيريني گوجه فرنگي به طور عمده در ارتباط با مقادير فروكتوزاست درحاليكه مزة اسيدي با اسيد سيتريك مرتبط مي باشد. هرچند مزه اسيد ماليك 14 درصد قويتر از مزة اسيد سيتريك است با وجود اين، غلظت آن در اكثر ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي رسيده كمتر از اسيد سيتريك است. اسيد ماليك به صورت غالب در ميوه هاي سبز نارس وجود دارد و اسيد سيتريك تنها 25 درصد از اسيديتة كل را تشكيل مي دهد. با وجود اين، در ميوة رسيده، اسيد سيتريك 40 تا 90 درصد از اسيديتة كل را به خود اختصاص مي دهد.

محتواي قند و اسيد آلي به ترتيب در حدود 3 گرم در هر صد ميلي ليتر و 8 ميلي اكي والان در هر صد ميلي ليتر از افشرة ميوه است كه چنين ميوه اي داراي كيفيت چشايي مناسبي خواهد بود. غلظتهاي اسيد سيتريك و اسيد ماليك در گوجه فرنگي هاي مختلف بين 7/7 و 4/10 ميلي اكي والان در هر صد ميلي ليتر متغير است. دامنة كلي PH براي ارقام مختلف گوجه فرنگي نيز از 9/3 تا 9/4 متغير مي باشد. از تركيبات ديگري كه در طعم گوجه فرنگي دخيل بوده و از طريق كروماتوگرافي گازي اسپكترومتري توده اي شناسايي شده اند مي تواند به تركيبات معطر، الكل ها، آلدئيدها، كتون ها، استرها و اسيدها اشاره كرد.

اين مواد فرار از طريق مسيرهاي مختلفي شامل دآميناسيون و دكربوكسيلاسيون اسيدهاي آمينه (3- متيل بوتانال و 3- متيل بوتانل) و اكسيداسيون چربي اسيدهاي چرب غيراشباع (هگزانال، هگزانول، هگزنال، هگزنول) تشكيل مي شوند. برخي از تركيبات مانند 6- متيل –5- هپتن –2- وان (6-methyl-5-hepten-2-one)، جراني لاكتون (geranylacetone) و // ايونوم (//- ionome) از شكست اكسيداتيوكاروتنوييد ناشي مي شوند. از ميان تركيبات فرار، سيس –3- هگزنال بيشترين سهم را در عطر گوجه فرنگي دارا است.

ترنس –2- هگزانال و سيس –3- هگزانال و نيز سيس –3- هگزنال، سيس –3- هگزنول و ترنس –2- هگزنال مسئول عطر علفي برگ سبز گياهان گوجه فرنگي هستند. در حاليكه كتون هايي مانند استون، گراني لاكتون و // ايونون معمولاً در عطر ميوه اي ميوه ها سهيم بوده و –2 ايزوبوتيل تيازول (2-isobutylthiazole) و اتانول با بوي قندي همراه هستند. غلظتهاي بالاي 1- پنتن –3- وان و 6- متيل –5- هپتن –2- وان با عطر و طعم كلي همبسته مي باشند. سيس –3- هگزنال (تازه، سبز، شيرين)، هگزانال (سبز، علفي)، 1- اُكتن –3- وان (قارچي)، متيونال (سيب زميني پخته)، 1- پنتن –3- وان (1-oebteb-3-one) (سبز) و 3- متيل بوتانال (ناخوشايند) متعلق به اكثر مواد فرار معطر بسيار فعال در گوجه فرنگي تازه هستند. در مجموع 400 تركيب فرار در ميوة در حال رسيدن شناسايي شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از: هگزانال، // ايونوم، 1- پنتن –3- وان، سيس –3- هگزنال، سيس –3- هگزانول، سيس –3- هگزنول، ترنس –2- هگزنال، 2+3- متيل بوتانل، 3- متيل بوتانال، 2- ايزوبوتيل تيازول، 6- متيل –5- هپن –2- وان، ترنس –2- هپتنال، 1- نيترو – فنيل اتان، متيل ساليسيلات، گراني لاكتون، ايزوبوتيل سيانيد، 2- فنيل اتانل، ترنس –2- هگزانال، سيس –3- هگزانال و ترنس –2- ترنس –4- دكادنيال.

تركيب اين مواد با همديگر و تشكيل عطر توسط بسياري از عوامل خارجي و داخلي مانند شرايط رشد، عمليات مديريتي، تيمارهاي پس از برداشت و شرايط انبار، ارقام و تغييرات متابوليكي صورت گرفته در طي دورة رسيدن ميوه تحت تأثير قرار مي گيرد.

6ـ اثر شدت نور :

بخش اعظم نور خورشيد دريافت شده بوسيلة گوجه فرنگي گلخانه اي، منعكس (كمتر از 10 درصد)، عبور (كمتر از 10 درصد) و يا جذب مي شود (بيشتر از 80 درصد). بخش كوچكي از نور دريافت شده (5 درصد) به منظور واكنش هاي بيولوژيكي مانند فتوسنتز و قسمت اعظمي از آن از طريق تعرق يا گرما تلف مي شود. شدت نور دريافت شده بوسيلة گياه نه تنها قندهاي محلول، بلكه اسيداسكوربيك و رنگدانه ها (ليكوپن) و نيز كميت مواد فتوسنتزي در دسترس ميوه را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.

غلظت قند محلول ميوة گوجه فرنگي نيز (مرحلة قرمز) الگوي تابش خورشيد را دنبال مي كند. علاوه بر اين، ميوه هاي قرار گرفته در معرض نور به دليل افزايش فعاليت ADPG آنزيم پيروفسفوريلاز، ظرفيت بيشتري را براي ذخيره كردن نشاسته (وزن بيشتر ميوه) دارا مي باشند. شدت نور بالا داراي رابطة نزديكي با محتواي بالاي ميوه از لحاظ ويتامين C است. بنابراين، جمعيت گياه و پوشش گلخانه (پلاستيك يا شيشه) محتواي ويتامين ميوه را تحت تأثير 
قرار مي دهند.

از سوي ديگر، شدت نور بسيار بالا يا تابش شديد مستقيم در روي ميوه منجر به كاهش كيفيت ميوه مي شود. فرآيندهاي مختلف رسيدن مانند توليد اتيلن، سنتزليكوپن، تبديل پرتوپكتين به پكتين محلول و اسيدهاي پكتيكي دخيل در نرم شدن ميوه زمانيكه ميوة سبز به مدت 5/1 تا 4 ساعت در شدت نور 650 وات بر مترمربع قرار داده مي شوند متوقف مي گردد. همچنين شدت نور بالا ممكن است از طريق اثر بر روي دماي ميوه و نيز افزايش دادن محتواي قند ميوه، نقشي را در ترك خوردگي كوتيكول ايفا نمايد. پوسيدگي گلگاه نيز داراي رابطه خطي با مجموع انرژي نور و دماي تمام فصل رشد مي باشد.

شدت نور پايين سنتز رنگدانه را كاهش داده و منجر به توليد رنگي غيريكنواخت بر روي ميوه و تشكيل ميوه هاي متورم و توخالي يا ميوه هايي با مزة آردي مي شود. اگرچه تشكيل كاروتنوئيدها در ميوة در حال رسيدن نيازي به القاسازي بوسيله نور ندارد با اين حال، ميوه هاي قرار گرفته در سايه داراي محتواي كاروتنوييد پايين تري خواهند بود. در شرايطي كه نور قرمز تجزيه كلروفيل را متأثر مي سازد سنتز كاروتنوييد به وسيله نور آبي تسريع مي شود.

در شدتهاي نور بسيار پايين، ميوه نشيني به دليل فقدان مواد فتوسنتزي كاهش مي يابد. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه به ازاي كاهش يك درصد از سطح نور در زمستان، 6/0 درصد از وزن گياهان جوان و يك درصد از وزن گياهان مسن و تقريباً يك درصد از ميزان عملكرد كاهش مي يابد. 

وزن تر گوجه فرنگي نيز به ازاي هر MJ از انرژي تابشي خورشيد 18-5/26 گرم افزايش مي يابد. با وجود اينكه شدت نور در حال افزايش، ماده خشك و محتواي قندهاي محلول ميوه را افزايش مي دهد ولي تقريباً اثري را بر روي غلظت اسيدآلي ميوه ندارد. محتواي مادة خشك بالاي ميوه معمولاً در ارتباط با سفتي بالا است، در حاليكه غلظت پايين قندهاي محلول در ميوه با مزه آبكي ميوه همراه است.

7ـ اثر غني سازي CO2 :

غني سازي گلخانه با CO2 منجر به افزايش رشد گياه، به ميوه نشيني، تعداد ميوه و متوسط وزن ميوه مي شود. براساس مطالعات صورت گرفته، يك رابطة خطي در ميزان فتوسنتز تا غلظتهاي 1000-PPm 1500 از CO2 وجود دارد. بسته به شرايط رشد، غلظت PPm 1000 از CO2 در اتمسفر در مقايسه با غلظت طبيعي آن در جو (PPm 340) ميزان فتوسنتز را به ميزان 50 تا 70 درصد افزايش مي دهد. از سوي ديگر، افزايش غلظت CO2 تقريباً اثري را بر روي سفتي ميوه و كيفيت چشايي آن و يا توزيع وزن خشك به ميوه در برابر شاخساره در فصل تابستان ندارد. 

غني سازي CO2 در گوجه فرنگي، ميوه نشيني را افزايش داده و در نتيجه توزيع وزن خشك به ميوه افزايش مي يابد. ميوه هاي رشد يافته در غلظت PPm 1000 از CO2 داراي غلظتهاي بالاتر ساكارز، گلوكز، فروكتوز و مواد جامد محلول كل نسبت به ميوه هاي پرورش يافته در غلظت طبيعي محيط (PPm 340) هستند. علاوه بر اين، در اثر افزايش غلظت CO2، تعداد ميوه هاي ترك خورده و رنگ گيري غيريكنواخت ميوه كاهش مي يابد ولي درصد پوسيدگي گلگاه تحت تأثير قرار نمي گيرد (Nederhoff 1994). سازگاريهاي مرفولوژيكي به دليل CO2 بالا، در شكل كاهش سطح برگ نيز ممكن است كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار دهد.

گياهان رشد يافته در شرايط تنش شوري، پاسخ رشد بالاتري را به غلظت PPm 1200 از CO2، كيفيت ميوة (قند و مواد جامد محلول كل) گياهان پرورش يافته در شوري بالا (2/5-7 ميلي زيمنس بر سانتيمتر) به ميزان كمي افزايش مي يابد. لازم به ذكر است كه در اثر غني سازي CO2 و صرفنظر از تيمارهاي شوري، رسيدن ميوه در حدود 10 روز زودتر صورت مي گيرد.

8ـ اثر دما :

دما ممكن است توزيع مواد فتوسنتزي در بين ميوه و قسمتهاي رويشي و همچنين ميزان رشد آنها را تحت تأثير قرار دهد. دماي بالا توزيع اسيمسلات ها به ميوه ها را به هزينة رشد رويشي مساعدت مي كند. بنابراين، همبستگي مثبتي بين ورود مواد فتوسنتزي به ميوه و دماي ميوه وجود دارد (قدرت مقصد با دما افزايش مي يابد). 

معمولاً افزايش دماي محيط به ميزان c1 منجر به افزايش محتواي مادة خشك ميوه تا 07/0 درصد و افزايش تشكيل هفتگي خوشه ها تا 05/0 درصد مي شود. به طور مشابه، حركت آب به ميوه همراه با دما افزايش مي يابد در حاليكه دماهاي يكسان يا پايين تر از c5/15 جذب آب توسط ميوه را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.

ميزان رشد نسبي ميوه (FRG) به شدت با دماي محيط و منبع آب در ارتباط است. FRG در آغاز روزبه سرعت افزايش مي يابد و در اواسط روز به اوج مي رسد و سپس در پايان روز كاهش مي يابد. افزايش در ميزان رشد در طي صبح ممكن است در ارتباط با افزايش دما در زماني باشد كه وضعيت آب گياه عامل محدودكننده نيست. در شب، FRG در حدود 3/1 آن در روز است. با وجود اين، دماهاي بالا، اندازة نهايي ميوه و طول دورة رشد ميوه را كاهش مي دهند. لازم به ذكر است كه اين پديده تنها زماني رخ مي دهد كه ظهور پراكسيد از فعال مسئول خاتمه دهي رشد، در دماهاي بالا افزايش يابد. 

علاوه بر اين دما نقش مهمي را در خصوصيات گرده و به ميوه نشيني ايفا مي كند. دماهاي پايين (كمتر از c13) قوة نامية گرده را كاهش مي دهند ولي دماهاي بالا (بيشتر از c30) منجر به رشد زياد خامه شده و قوة نامية گرده را كاهش مي دهند و عيوب ناشي از گرده افشاني ضعيف مانند ميوه هاي بدشكل افزايش مي يابد. اين پديده در رژيم دمايي c35 روز و c30 شب نيز مشاهده مي شود. مجموع و درصد دانه هاي گردة طبيعي در گياهان رشد يافته در دماهاي شبانة c18 و c24 نسبت به دماي c26 بيشتر است ولي جوانه زني گرده هاي توليد شده در دماي c26 در بيشترين حد قرار دارد. با وجود اين، تعداد گل ها و ميوه در خوشة اول در دماي شبانه c26 پايين تر از ساير دماهاي شبانة فوق مي باشد.

دما داراي يك اثر مستقيم بر روي متابوليسم است. از اين رو، ساختار سلولي و ساير اجزاء دخيل در كيفيت ميوه مانند رنگ، بافت، اندازه و خصوصيات چشايي را تحت تأثير قرار مي دهد. دماهاي بالا نمو ميوه را سرعت بخشيده و زمان موردنياز براي رسيدن، اندازة ميوه و در نتيجه كيفيت آنها را كاهش مي دهند.

همچنين سبب افزايش تعداد ميوه هاي توخالي در زمستان و رنگ نگرفته در تابستان و افزايش تعداد ميوه هاي بدشكل و نرم مي شوند. زماني كه دماي محيط گلخانه بين c16 و c21 نگهداشته مي شود توسعة رنگ ميوه به بهترين نحو صورت مي پذيرد. دماي بسيار پايين (كمتر از c10) يا بسيار بالاي هوا (بيشتر از c30) ميوه ها را از رسيدن طبيعي باز مي دارد و توسعة ليكوپن را متوقف مي سازد. برعكس، دماهاي پايين منجر به توليد ميوه هايي با شكل بسيار نامنظم همراه با برچه هايي جدا شده و جفت مشخص مي شوند. 

همچنين دماهاي پايين شبانه (كوچكتر مساوي c12) حساسيت گياه به توليد ميوة ناقص را افزايش مي دهد كه اين پديده در ارتباط با حجره هاي دفورمه شده است. در طي نمو، دماي شبانة پايين تر از c10 در بخش قابل توجهي از شب سبب تشكيل ميوه هاي بهم فشرده مي شود. توسعة گل و ميوه زمانيكه گياهان در دماي پايين پرورش داده شوند (c17 در روز و c7 در شب در مقايسه با c26 در روز و c18 در شب) به شدت تحت تأثير قرار ميگيرند و به عنوان يك نتيجه، ميوه هاي غيرعادي با ارزش اقتصادي پايين توليد مي شوند. از سوي ديگر، دماي روزانه و شبانة متفاوت در اوايل نمو ميوه منجر به زودرس شدن ميوه ها، افزايش اندازة ميوه و كاهش توليد ميوه هاي نامنظم مي شود. در كشت درون شيشه اي، دماهاي خنك (c16) كه در فعال سازي ژن TAG1 دخيل است منجر به افزايش توليد ليكوپن مي شود و ممكن است اين غلظت بالا را توضيح دهد. 

همچنين افزودن 75 ميلي گرم در ليتر از 2- (4- گلوفنيل تيو) تري اتيامين (CPTA) به محيط كشت توليد اتيلن را افزايش داده و منجر به افزايش بيشتر ليكوپن مي شود (14/1 برابر در دماي c16 و 88/1 برابر در دماي c26). تغييرات اتفاقي دما يا تغييرات زياد دما در شب و روز، تركيدگي ميوه را افزايش مي دهد. دماي پايين شبانه يك فشار منفي را در ميوه ايجاد مي كند در حالي كه دماي روزانة بالا، فشار گاز و فشار هيدروستاتيكي گوشت ميوه را در روي اپيدرم افزايش داده و منجر به ضعيف شدن يا ترك برداشتن كوتيكول مي شود. بنابراين دماي بالا مقاومت و سفتي كوتيكول را كاهش مي دهد.

مطالعات نشان مي دهند كه دماي هواي c23 كيفيت چشايي ميوه را بهبود مي دهد و مادة خشك ميوه و نسبت پتاسيم به كلسيم را افزايش مي دهد. علاوه بر اين، تعداد ميوه هاي نرم و آردي شكل نيز در مقايسه با دماي c17 كاهش مي يابد. چنين ميوه اي با وجود محتواي بالاتر در قندهاي در حال كاهش و كاهش غلظت اسيدهاي قابل تيتره كردن داراي مقاومت كمتر كوتيكول است. افزايش دما در آغاز دورة رشد (بهار) همراه با افزايش در مقدار EC (8/3، 3/6، 1/8 ميلي زيمنس بر سانتيمتر) طعم ميوه را به ميزان زيادي بهبود مي بخشد. 

دماي سيستم ريشه اي معمولاً داراي اثري بر روي ميزان جذب آب و مواد غذايي است. براي مثال، افزايش دماي ريشه از 14 به c26 منجر به افزايش مقدار جذب آب در طي روز به ميزان 30 درصد، افزايش ميزان جذب نيتروژن پتاسيم و منيزيم به ميزان 21-42 درصد و افزايش جذب كلسيم و فسفر به ترتيب به ميزان 45 و 64 درصد مي شود. 

از سوي ديگر، زماني كه دماي ريشه از 11 به c27 افزايش يافته و دماي گلخانه در c13 ثابت بماند، كيفيت و عملكرد ميوه كاهش مي يابد. دماي ريشه اي 15- c18 معمولاً در آغاز كشت جديد و دماي c25 در طي دورة رشد توصيه مي شود. دماي بسيار بالاي ريشه در آغاز فصل رشد، باعث افزايش تعداد ميوه هاي توخالي مي شود.

9ـ اثر كمبود فشار بخار (VPD) :

اگرچه كمبود فشار بخار (2/0 تا 1 كيلو پاسكال) تقريباً اثري را بر روي رشد و نمو محصولات باغي ندارد ولي رطوبت نسبي در گلخانه، كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار مي دهد. ميوة توليد شده در يك VPD بالا (رطوبت نسبي پايين) داراي سفتي و افشرة بيشتر و حالت آردي كمتري است. همچنين بروز ناهنجاريهاي فيزيولوژيكي مانند تركيدگي و لكه هاي طلايي در مقايسه با ميوه هاي توليد شده در VPD پايين كمتر خواهد بود. با وجود اين، در رطوبت نسبي پايين، 24-59 درصد از ميوه ها مي توانند از طريق پوسيدگي گلگاه متأثر شوند. اين در حالي است كه در رطوبت نسبي بالا تنها 19 درصد از ميوه ها تحت تأثير پوسيدگي گلگاه قرار مي گيرند. در حقيقت در VPD  پايين درون كشي كلسيم به درون ميوه بيشتر است. 

براساس مطالعات صورت گرفته، ميوه هاي توليد شده در VPD روزانه ـ شبانه 5/0-3/0 كيلوپاسكال، از كيفيت بيشتري (سفتي، قندهاي محلول) در مقايسه با رژيم 3/0-2/0 كيلوپاسكال برخوردار هستند. در شرايط رطوبت بسيار پايين (5/1-2/2 كيلوپاسكال) به دليل بسته شدن روزنه ها كاهشي در ميزان فتوسنتز، رشد، اندازة ميوه و عملكرد كل صورت مي پذيرد. بنابراين به دليل ميزان تعرق بالاي شاخساره و در نتيجه محدود شدن حركت شيرة خام به ميوه افزايشي در تعداد ميوه هاي تحت تأثير قرار گرفته به وسيلة پوسيدگي گلگاه مشاهده مي شود.

VPDهاي پايين (شرايط رطوبت بالا) موجب كاهش تعرق گياه و جذب عناصر غذايي، افزايش در فشار ريشه اي و معمولاً تركيدگي ميوه مي شود. نظر به اينكه كوتيكول ميوه غيرقابل نفوذ به گازها (97 درصد) مي باشد، رطوبت نسبي و شرايط نسبي و شرايط دمايي بالا، فشار درون ميوه را افزايش مي دهد. بازگشت آب به بخشهاي رويشي گياه در اين شرايط غيرمشابه است و تركيدگي ميوه اتفاق مي افتد.

درVPD پايين، ميوه ها معمولاً كوچكتر، نرمتر و بدشكل هستند. علاوه بر اين به دليل رهاسازي بسيار مشكل گرده كاهشي در ميزان باروري تخمك به وجود مي آيد. بنابراين، VPD پايين (1/0 تا 3/0 كيلوپاسكال) رنگ ميوة تحت تأثير قرار گرفته و وقوع لكه هاي طلايي را افزايش مي دهد. كاهش عملكرد بين 18-21 درصد در VPD 1/0 كيلوپاسكال در مقايسه با 5/0 كيلوپاسكال مشاهده شده است. چنين كاهش عملكردي شايد در رابطه با كاهش اندازة برگ به دليل كمبود كلسيم در شاخ و برگ و كاهش ميزان رشد ميوه باشد.

10ـ تراكم كاشت :

براساس بررسي هاي صورت گرفته بر روي اثر تراكم كاشت در قطع نور (جريان فوتون فتوسنتزي، PPF) و ميزان فتوسنتز تاج گياه در روي رشد گياه و نمو ميوه و توزيع هيدرات هاي كربن مشخص شده است كه افزايش در تراكم گياه، رابطة مثبتي با عملكرد ميوه (kgm -2) دارد ولي به دليل ناكافي بودن مواد فتوسنتزي داراي همبستگي منفي با اندازة ميوه است. براي يك دورة توليدي طولاني مدت، نور مي تواند به عنوان يك عامل محدودكننده مطرح شود. در طي دوره هاي رشد با نور بالا تغيير در تراكم گياه از طريق توسعة ساقة جانبي، قطع نور به وسيله تاج گياه و ميوه را بهينه مي سازد. لازم به ذكر است كه انتخاب تراكم گياه بايستي مبتني بر قدرت رشد گياه، رقم و سطوح نور متداول باشد. 

Cockshull و HO (1995) مطرح كردند كه ميزان عملكرد در تراكم 06/3 گياه در هر مترمربع در مقايسه با 04/2 گياه، 15 درصد افزايش يافت ولي اندازة ميوه ها دچار كاهش شد. از سوي ديگر مشخص شده است كه كاهش تراكم كاشت از 92/2 به 87/1 گياه در مترمربع، اثر معني داري را بر روي تركيب، رنگ، سفتي، طعم يا عمر قفسه اي ميوه ندارد. 

11ـ هرس :

معمولاً توزيع اسيميلات ها بين قسمتهاي رويشي و زايشي به وسيله بار ميوه تحت تأثير قرار مي گيرد. بنابراين، توليد ميوه و اندازة آن را مي توان چنانچه هرس خوشه متناسب با دورة رشد باشد از طريق سطح مواد فتوسنتزي در دسترس، تعديل نمود. با توجه به اينكه ميوه بخش عمده اي از مواد فتوسنتزي را در بر مي گيرد از اين رو، تغيير در تعداد ميوه، اندازة آن را بيشتر از نسبت ميوه به برگ تحت تأثير قرار خواهد داد. 

تعداد معمول ميوه در هر خوشه 3-4 ميوه است. حذف 30 درصد از ميوه هاي در دسترس از يك سوم بخش تحتاني خوشه ها منجر به افزايش وزن متوسط ميوه هاي باقي مانده شده و عملكرد بخش فوقاني خوشه ها از كاهش عملكرد جلوگيري به عمل خواهد آورد. با وجود اين، نسبت بالاي شاخ و برگ به ميوه در نتيجة هرس ميوه، به طور معني داري تعداد ميوه هاي تركيده را افزايش مي دهد. رشد رويشي بيش از حد، باردهي كمتر و رشد سريع ميوه، منجر به عدم توازن بين جذب شيره خام و پرورده توسط ميوه و كمبود كلسيم در آن مي شود و ظهور پوسيدگي گلگاه را افزايش مي دهد.

12ـ برگ زدايي :

برگ زاديي شديد گياهان، ظرفيت فتوسنتزي تاج گياه و تحرك مجدد عناصر متحرك را كاهش مي دهد و ميزان مادة خشك ميوه، قندهاي در حال كاهش و مواد جامد محلول كاهش مي يابد ولي مقدار اسيدهاي قابل تيتره كردن افزايش مي يابد. برگهاي در حال رشد زير يك خوشة نارس را نبايستي حذف نمود. زيرا اين برگها در تشكيل مواد فتوسنتزي و تحرك مجدد عناصر متحرك دخيل هستند. افزايش ميزان برگ زدايي، حداقل تا پنجمين برگ بالاي خوشة در حال رسيدن، نسبت برگ به ميوه را اندكي كاهش مي دهد. ولي اثر معني داري را بر روي وقوع تركيدگي ميوه ندارد. 

با وجود اين، كاهش در نسبت برگ به ميوه، منجر به كاهش ميزان تعرق برگها شده و توزيع كلسيم به ميوه هاي در حال توسعه بهبود مي يابد و حساسيت به پوسيدگي گلگاه كاهش مي يابد. با اين حال، برگ زدايي شديد، باعث قرار گرفتن ميوه در برابر تابش شديد آفتاب مي شود كه اغلب منجر به ظهور ناهنجاريهاي فيزيولوژيكي مانند تركيدگي ميوه و رسيدن غيريكنواخت آن مي گردد.

13ـ حجم سيستم ريشه اي :

توسعة سيستم ريشه اي مي تواند جذب يون و كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار دهد. براي مثال، جذب پتاسيم از طريق تمام سيستم ريشه اي اتفاق مي افتد و تجمع آن در ميوه به طور عمده از شيره پرورده صورت مي پذيرد در حالي كه جذب كلسيم اساساً توسط ريشه هايي كه به تازگي تشكيل شده اند، صورت مي گيرد و تقريباً به طور انحصاري از طريق آوند چوبي حركت مي كند. 

محدودسازي ريشه مي تواند كيفيت ميوه را از طريق افزايش دادن تراكم مادة خشك و كاهش وقوع پوسيدگي گلگاه، افزايش دهد. افزايش در محتواي مادة خشك را مي توان به وسيلة كاهش در محتواي آب ميوه تشريح كرد ولي كاهش پوسيدگي گلگاه اساساً در ارتباط با افزايش نسبت ميوه به برگ، كاهش ميزان رشد گياه و نسبت پايين پتاسيم به كلسيم در بافتها مي باشد. با وجود اين، سيستم ريشه اي محدود، رشد گياه (بيش از 30 درصد)، عملكرد (20 درصد) و همچنين اندازة ميوه و غلظت پتاسيم را در اندام هاي گياه كاهش مي دهد. 

با اين حال، جذب پتاسيم در هر واحد از وزن تر ريشه نسبتاً تغيير نيافته باقي مي ماند و كاهش رشد گياه نيز در ارتباط با كمبود عناصر غذايي نبوده و بيشتر با سنتز هورمون ها (اتيلن، سيتوكنين، ژيبرلين) و متابوليسم ريشه مرتبط مي باشد. به تازگي مشخص شده است كه محدودسازي ريشة گياهان جوان گوجه فرنگي باعث افزايش غلظت قند محلول و نشاسته در برگها تا دو برابر گياهان شاهد مي شود.

14ـ اثر آبياري :

تعداد آبياري و مقدار محلول غذايي تهيه شده براي گياهان، عملكرد و كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار مي دهد. كنترل آبياري مي تواند اندازة ميوه را متأثر سازد. بنابراين، زماني كه گياهان تنها با 60 درصد از رژيم آبياري عادي آبياري شوند، وزن ميوه 84 درصد وزن ميوه هاي شاهد خواهد بود. چندين بررسي نشان داده است كه كاهش در هيدروليز هيدرات كربن و انتقال تركيبات آلي برگ به ميوه به دنبال يك تنش آبي منجر بهتجمع نشاسته و قندهاي محلول در برگها مي شود. افزايش ميزان آبياري گوجه فرنگي هاي گلخانه اي مي تواند منجر به كاهش مواد جامد محلول و مادة خشك ميوه شود. همچنين آبياري زياد مي تواند ناهنجاريهاي فيزيولوژيكي مانند اپيناستي (روخمشي)، كاهش طول ساقه، پيري پيش از بلوغ برگها، غلظت بالاي آسبزيك اسيد و ريشة سالم كمي توليد نمايد كه به طور غيرمستقيم كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار مي دهند. گياهان گوجه فرنگي معمولاً در طي گلدهي و به ميوه نشيني بسيار حساس به تنش آبي هستند. 

بنابراين، افزايش منع آب، عملكرد را افزايش مي دهد ولي داراي اثر منفي بر روي كيفيت ميوه است. رژيم آبياري بالا كيفيت ميوه را به دليل محتواي آب بالا (كاهش قندهاي محلول، اسيدهاي آلي، ويتامين ها، مواد معدني و تركيبات فرار) و تمايل ميوه به تركيدگي را كاهش مي دهد. آب زياد، فشار ريشه اي و در نتيجه فشار تورژسانس ميوه را افزايش مي دهد.

يك افزايش اتفاقي در محتواي آب محيط كشت، كشش پذيري كوتيكول ميوه را كاهش داده و فشار ريشه اي را افزايش مي دهد. براساس تحقيقات صورت گرفته، زماني كه مقدار آب كل موردنياز در هر روز به 4 نوبت آبياري در هر روز تقسيم شود كاهش در وقوع تركيدگي ميوه هاي گلخانه اي مشاهده خواهد شد. علاوه بر اين، حساسيت ميوه به تركيدگي از طريق كاستن مقدار آب لازم براي آبياري روزانه، كاهش مي يابد و بايستي مقدار آب آبياري براساس وضعيت آبي گياه تعيين شود.

محدودسازي منبع آب، كيفيت چشايي ميوه را بهبود مي بخشد. كاهش در محتواي آب ميوه و نيز افزايش در مواد جامد محلول، ساكارز، هگزوزها، اسيد سيتريك و پتاسيم ميوه در گياهان پرورش يافته در شرايط تنش آبي مشاهده مي شود. به نظر مي رسد كه افزايش در محتواي مواد معدني ميوه در شرايط تنش آبي، بيشتر با كاهش محتواي آب آنها نسبت به افزايش تجمع مواد محلول به دنبال تعديل اسمزي در ارتباط باشد. با وجد اين، گياهان پرورش يافته در شرايط تنش آبي بالا متحمل كاهش معني دار رشد و عملكرد مي شوند.

تنش آبي بالا به دليل زمانبندي نامناسب آبياري، محتواي اسيد آسبزيك (ABA) برگ را به طور معني داري افزايش داده و بسته شدن روزنه ها و توليد اتيلن را تحت تأثير قرار مي دهد. سطوح بالاتر اتيلن منجر به افزايش فعاليت سلولاز و پلي گالاكتوروناز شده و سپس هوا در سلولهاي گوجه فرنگي محبوس مي شود و لكه هاي روشن نقره اي به وجود مي آيند. اتيلن غلظت كاروتنوييدها را در ميوه همراه با غلظت اوج ليكوپن كه در ارتباط با توليد حداكثر اتيلن است افزايش مي دهد. شايد اين پديده رنگ گيري بسيار شديد ميوة رشد يافته در شرايط تنش آبي را تشريح نمايد.

ميزان توليد CO2 در ميوه هاي رشد يافته در شرايط كمبود آب، بالاتر است و ممكن است عمر قفسه اي ميوه را كاهش دهد. تجمع آمونيوم و حضور پلي آمين ها (پوترسين، اسپرميدين، اسپرمين) در برگها، علايم تنش آبي به دنبال رژيم آبياري ضعيف مي باشد.

15ـ اثر هدايت الكتريكي :

چندين مطالعه نشان داده است كه افزايش هدايت الكتريكي (EC) محلول غذايي در گوجه فرنگي از طريق افزودن عناصر غذايي پرمصرف (So42- , H2po4- , Mg2+ , Ca2+ , K+ , NH+4 , No-3) يا از طريق افزودن NaCl ، KCL يا CaCl2 در محلول غذايي، كيفيت بيروني و دروني ميوه را افزايش مي دهد. در چنين شرايطي، ميوه معمولاً داراي خصوصيات چشايي و تغذيه اي بهتر، كوتيكول ضخيم تر و مقاوم تر، فشار تورژسانس پايين تر و در نتيجه از سفتي كمتر و حساسيت پايين تري به تركيدگي ميوه برخوردار خواهد بود. براي مثال، افزايش EC تا 3/1 برابر EC شاهد (6/2-6/4 در مقايسه با 2- mS cm -1 5/3) در محصول بهاره وقوع تركيدگي ميوه را تا 68 درصد كاهش مي دهد.

با وجود اين، افزايش در تركيدگي ميوه، بدون توجه به چگونگي تأمين آب (مثلاً به صورت محلول غذايي يا آب خالص) مشابه بود. سفتي ميوه و غلظتهاي مادة خشك، مواد جامد محلول، فروكتوز، گلوكز، اسيد قابل تيتره كردن، تركيبات فرار، مواد معدني. كاروتنو ويتامين C در ميوة تازه با افزايش شوري افزايش مي يابد. افزايش EC همچنين ممكن است منجر به افزايش در شاخصهاي رنگ ميوه، نسبت ميوه هاي كلاس يك (از 76 تا 93 درصد) و نيز كاهش رسيدن غيريكنواخت ميوه شود.

هدايت الكتريكي 6/4- mS cm -1 8 عملكرد ميوه را به دليل كاهش اندازة ميوه، كاهش مي دهد در حالي كه mS cm -1 12= EC تعداد و اندازة ميوه ها و نيز محتواي قند و اسيد آنها را كاهش مي دهد. 

معمولاً تعداد ميوه هاي متأثر شده به وسيلة پوسيدگي گلگاه با شوري و نسبتهاي فعال يون در ناحية ريشه، افزايش مي يابد. EC ايده آل محلول غذايي براي جلوگيري از بروز پوسيدگي گلگاه در كشت گلخانه اي 2 تا mS cm -1 5/2 با غلظت كلسيم 7 ميلي مول است. با وجود اين، اين سطوح براي ساير عوامل مؤثر در كيفيت ميوه مانند طعم، سفتي و تركيدگي ميوه بهينه نمي باشند.

تعديل EC اين امكان را براي پرورش دهندة گوجه فرنگي گلخانه اي فراهم مي سازد تا قابليت دسترسي آب به محصول را تغيير دهد و بدين ترتيب كيفيت ميوه را بهبود بخشد. با وجود اين، در برخي نقاط افزايش در EC ، عملكرد قابل عرضه به بازار را محدود مي سازد. كاهش تعرق گياه در EC بالا (mS cm -1 10) ممكن است به طور معني داري وقوع پوسيدگي گلگاه را كاهش دهد. براساس مطالعات صورت گرفته، شوريهاي بالاتر از 3/2- mS cm -1 5 منجر به كاهش نامطلوب عملكرد مي شود در حالي كه EC هاي 9/3- mS cm -1 9 كيفيت ميوه را بهبود مي بخشد. 

در جدول صفحه بعد اثر سطوح مختلف EC بر روي كيفيت و عملكرد گوجه فرنگي گلخانه اي ذكر مي شود.
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16ـ جذب آب و عناصر غذايي :

افزايش طعم و كاهش عملكرد در شوري بالا ممكن است با كاهش در جذب آب به وسيلة ريشه ها به دليل كاهش در پتانسيل اسمزي (//) محلول غذايي در تركيب با افزايش در مقاومت سيستم انتقال آوند چوبي به ميوه مرتبط باشد. شوري زياد مي تواند جذب كلسيم، تعداد آوندهاي چوبي و ظرفيت تبادل يوني و نيز پتانسيل آب برگ گياه را كاهش دهد. در طوح شوري NaCl 6/0- و MPa 9/0- ، جذب نيتروژن در گياهان 21 روزه در مقايسه با شوري 3/0- و MPa 03/0- كاهش مي يابد. غلظت عناصر متحرك آوند آبكش (پتاسيم، فسفر و نيتروژن) همزمان با توسعة ميوه، تغيير معني داري پيدا نمي كند. با وجود اين، افزايش EC محلول غذايي از 2 تا cm mS-1 17 غلظت فسفر ميوه را كاهش داده و غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد ولي اثري را بر روي غلظت نيتروژن ندارد.

17ـ تقسيم (توزيع) مادة خشك :

در EC 6 ميلي زيمنس بر سانتيمتر، توزيع بيوماس و مادة خشك در بين ميوه ها (52 دصد)، بخشهاي رويشي (44 درصد) و ريشه ها (4 درصد) را تحت تأثير قرار نمي دهد. با اين حال، EC 10 ميلي زيمنس بر سانتيمتر وزن خشك گياه را در مقايسه با EC 2 ميلي زيمنس بر سانتيمتر، 19 درصد كاهش مي دهد ولي هميشه توزيع مادة خشك را تحت تأثير قرار نمي دهد. محتواي ماده خشك ميوه به دنبال افزايش يك واحد EC ، به ميزان 17/0 درصد افزايش مي يابد.

18ـ ميزان رشد ميوه :

افزايش شوري محلول غذايي مي تواند ميزان رشد ميوه و اندازة نهايي آن را كاهش دهد. در اوايل كشت، گياهان رشد يافته در شدت نور پايين و mS cm-1 17= EC در مقايسه با EC استاندارد (mS cm-1 3) كاهش 25 درصدي در ميزان رشد ميوه نشان دادند. با اين حال، در طي فصل تابستان و شدت نور بالا، ميزان رشد ميوه در EC بالا به ميزان زيادي كاهش مي يابد. به نظر مي رسد كه ميزان توليد شكوفه و طول دورة رشد ميوه به وسيلة EC هاي بالا تحت تأثير قرار نگيرد.

19ـ تجمع هيدرات كربن :

تجمع نشاسته در ميوه و فعاليت آنزيم ساكارز سينتاز، زمانيكه گياهان در شوري بالا كشت شوند تشديد مي يابد. تقسيم هيدرات كربن بين نشاسته و قندهاي محلول مي تواند از طريق پتانسيل اسمزي ميوة جوان تحت تأثير قرار گيرد. در شرايط شوري، غلظت بالاتر ساكارز در برگها (فعاليت بالاتر ساكارز فسفات سينتاز، فعاليت كمتر اسيد اينورتاز) و نيز ميزان سريع سنتز نشاسته در ميوة نارس (فعاليت بالاتر ADP-GLC-Ppase) ممكن است بخشي از مكانيسم مسئول محتواي قند بالاتر در ميوة بالغ را تشكيل دهد.

20ـ پس از برداشت :

كيفيت پس از برداشتي ميوه از طريق عمر قفسه اي ميوه از زمان برداشت آن، كيفيت چشايي و تغذيه اي و ظاهر آن در زمان خريد تعيين مي شود و به ميزان زيادي به عوامل پيش از برداشت و مرحلة رسيدگي ميوه در زمان برداشت بستگي دارد. در ارقام فرآوري ميزان مواد جامد محلول و اسيديتة كل همزمان با افزايش رنگ، كاهش مي يابد. حداكثر مواد جامد محلول در مراحل متمايل به رنگ قرمز وجود دارد ولي در رسيده ترين مرحله، محتواي مواد جامد محلول كاهش مي يابد. ميوه هاي برداشت شده در مرحله تغيير رنگ (داراي كمتر از 10 درصد رنگ قرمز) داراي طعم بهتري در مقايسه با ميوه هاي برداشت شده به صورت سبزرنگ يا داراي رنگ شرابي مي باشند. 

معمولاً، سنتز تركيبات فرار دخيل در طعم ميوه، با تغييرات رنگ (سنتز ليكوپن) و توليد اتيلن و CO2 افزايش مي يابد. در مرحلة متمايل به قرمز كم رنگ، افزايشي در غلظت تركيبات فرار (الكل ها، كتون ها) صورت مي پذيرد. برخي از تركيبات فرار در ميوه ممكن است از طريق اتيلن يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ليكوپن تنظيم شوند. از سوي ديگر، تغيير در سطوح اسيد و قند در ميوه هاي در حال رسيدن، با توليد اتيلن يا CO2 غيروابسته است. غلظت ويتامين هاي آنتي اكسيدان نيز با رسيدن ميوه تغيير مي يابد. سطوح اسيد اسكوربيك و // توكوفرول تا مرحلة زرد رنگ شدن افزايش يافته و سپس كاهش مي يابد ولي // كاروتن برحسب سرعت تجمع رنگدانة قرمز به صورت // و // توكوفرول با رسيدن ميوه افزايش مي يابد. ليكوپن و ليكوگزانتين در تمام دورة توسعه و بلوغ ميوه افزايش مي يابد. از سوي ديگر، ليكوپن و فيتوفلوئن تنها در مرحلة تغيير رنگ و به طور عمده در پريكارپ خارجي يافت مي شود.

مطالعات مختلف نشان مي دهد كه زمان برداشت ميوه ممكن است كيفتي پس از برداشتي ميوه را تحت تأثير قرار دهد. برداشت زود هنگام، عملي رايج به منظور به دست آوردن ميوه اي با سفتي مناسب براي حمل و نقل و دورة قابل فروش طولاني تر است. با وجود اين، توصيه مي شود كه به منظور به دست آوردن ميوه اي با كيفيت مناسب، ميوه ها در مرحلة رسيده برداشت شوند. ميوه هايي كه در مرحلة سبز نارس برداشت مي شوند به خوبي ميوه هاي سبز بالغ، نخواهند رسيد. با اين حال كاهش كيفيت چشايي و تغذيه اي ميوه ها با برداشت آنها در مرحلة بلوغ(نه رسيده) در ارتباط است.

بررسي هاي مختلف نشان مي دهد كه ميوه هاي برداشت شده در مراحل زودتر از بلوغ كه در اتاق مي رسند داراي شيريني كمتر و ترشي زيادي هستند و در مقايسه با ميوه هاي برداشت شده در مرحلة قرمز كامل داراي طعم بدي مي باشند. ميوة رسيدة شرابي رنگ شيرين تر از ميوه هاي برداشت شده در مراحل سبز بالغ و تغيير رنگ است ولي تفاوت معني داري از لحاظ محتواي مواد جامد محلول و مادة خشك در بين آنها وجود ندارد.

نسبت مواد جامد محلول به اسيديته در ميوه هاي رسيده بر روي گياه در مقايسه با ميوه هاي رسيده در اتاق، بالاتر است. غلظت بالايي از تركيبات C12- C9 و استرهاي ترپن نيز در ميوه هاي رسيده در روي گياه نسبت به ميوه هاي رسيده در اتاق مشاهده مي شود. با وجود اين، ميوه هاي رسيده در اتاق داراي غلظتهاي بالايي از تركيبات C6 – C4 مانند 1- بوتانول، 3- پنتانول،2- متيل –3- هگزانول، 3- متيل- بوتانول، 2 و 3- بوتانديون، پروپيل استات و ايزوپنتيل بوتيرات هستند. از لحاظغلظت تركيبات فرار C9 – C5 تفاوتي بين ميوه هاي رسيده بر روي گياه و اتاق وجود ندارد ولي غلظت سيس –3- هگزنان در ميوه هاي رسيده در دماي c2 در مقايسه با ميوه هاي رسيده بر روي گياه يا دماي محيط، 10 برابر كمتر است. مقدار تركيبات فرار در ميوه هايي كه پس از برداشت مي رسند هميشه پايين تر از غلظت آنها در ميوه هاي رسيده بر روي گياه مي باشند. بسته به زمان برداشت (رسيدن در شرايط متغير مزرعه اي مانند دما و نور) و رقم، ميوة رسيده در اتاق مي تواند داراي تنها 41 درصد محتواي اسيد اسكوربيك كاهش يافته نسبت به ميوه هاي رسيده در مزرعه، محتواي مادة حجره اي بالاتر (اسيد قابل تيتره كردن بالاتر) و كيفيت و طعم پايين تري باشد. از اين رو، ميوه هاي رسيده در قفسه، // تومانيتن بيشتري را در مقايسه ميوه هاي رسيدة شرابي رنگ (كه معمولاً داراي // توماتين آزاد هستند) دارا مي باشد.

دورة انبارداري نيز كيفيت ميوه را تحت تأثير قرار مي دهد به طوريكه ميوه هاي سبز رسيده درانبار معمولاً داراي سطوح كاروتن بسيار پايين تري از ميوه هاي رسيده در مزرعه مي باشند. انبار سرد داراي يك اثر منفي بر روي عطر ميوه و در نتيجه در روي كيفيت چشايي آن است. حداقل دماي انباربراي ميوة سبز c16 و براي ميوة قرمز c8 اين امكان را فراهم مي سازد تا بتوان اين ميوه ها را به مدت 3-4 هفته نگهداري نمود.

تشكيل تركيبات فرار در ميوه هايي كه در دماي پايين تر از  c10 مي رسند به طور معني داري كاهش مي يابد ولي در دماي بالاتر از c20 بهبود مي يابد. توسعة تركيبات فرار دخيل در طعم ميوه بيشتر به دماي نهايي كه ميوه در آن مي رسد، بستگي دارد. با وجود اين، ميوه هاي انبار شده به مدت 7 روز در دماي c5 و رسيده در c20 داراي طعمي بسيار اسيدي و متوسط خواهند بود. ميوه هايي قرار گرفته در معرض دماهاي پايين نيز داراي محتواي اسيد سيتريك بالاتري هستند ولي مقدار اسيد ماليك، فروكتوز و ساكارز در آنها كاهش مي يابد. به طور مشابه، ميوه هاي رسيده در دماي c20 و شرايط چرخش پايين هوا در مقايسه با ميوه هاي رسيده در انبارهايي با تهويه مناسب، داراي كيفيت چشايي پاييني هستند. وقوع آسيب فيزيكي در طي دورة رشد يا جابجايي، ميزان تنفس، توليد اتيلن و كاهش آب ميوه را افزايش مي دهد. اين عوامل محتواي عطرهاي مطلوب و عمر قفسه اي ميوه را كاهش داده و يك نقطة ورود مناسب براي عوامل بيماريزا مي باشد. 

نظر به اينكه زخم كاليكس محل مناسبي براي ورود عوامل بيماريزا مي بشاد از اين رو ضدعفوني ميوه روشي براي افزايش عمر قفسه اي ميوه است. تيمار با mM 13 محلول سينام آلدييد، تعداد باكتري ها و قارچها را به طور معني داري كاهش داده و وقوع اين آلودگيها را در ميوه به مدت 7 روز به تأخير مي اندازد. به تازگي مشخص شده است كه تيمار ميوه پس از برداشت آن با اشعة فرابنفش (Jm-2 103× 7/3- UV) رسيدن و پيري را به تأخير مي اندازد. علاوه بر اين، اوج فرازگرايي تنفس و توليد اتيلن نيز به مدت 7 روز به تأخير مي افتد. اين اثر ممكن است به نگهداري سطح بالايي از پوترسين (Putrescine) قابل استناد باشد. ضدعفوني سطحي ميوه به منظور اقدامات بهداشتي با هيپوكلريت سديم منجر به تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي مي شود.

21ـ آبكشت و محيطهاي رشد :

آبكشت يك تكنولوژي براي پرورش گياهان در محلول غذايي يا در حالت عمومي، در محيطي غير خاك در محل اصلي است (مانند شن، سنگريزه، ورميكولايت، راكوول، پيت موس، خاك اره و الياف نارگيل). آبكشت روش بسيار فشرده و متراكمي از توليد محصول در صنعت كشاورزي امروز است و معمولاً امكان توليد ميوه هايي با كيفيت بالا را در مقايسه با كشت در خاك فراهم مي سازد. استفاده از سيستم NFT (جريان ورقه نازكي از محلول غذايي) سفتي ميوه، غلظت ويتامين NFT ، قندها، اسيدهاي قابل تيتره كردن، فسفر، پتاسيم، كلسيم و منيزيم را در مقايسه با كشت مرسوم در خاك، افزايش مي دهد.

گياهان پرورش يافته در سيستم NFT ، عملكرد ميوه بالاتري را در محتواي مادة خشك، قندهاي محلول و اسيدهاي قابل تيتره كردن در مقايسه با بسترهاي جامد (مانند خاك) به دست مي دهند. به تازگي مشخص شده است كه ميوة پرورش يافته در بسترهاي آلي (100 درصد كمپوست يا 50 درصد كمپوست + 50 درصد خاك) و آبياري شده با آب، داراي كلسيم و ويتامين C بسيار بالا و آهن كمتر نسبت به ميوه هاي رشد يافته در روي محيطهاي آبكشت (شن يا پيت لايت) با محلول غذايي كامل هستند. 

ولي در محتواي فسفر و پتاسيم تفاوتي وجود نخواهد داشت. غلظت بالاي ويتامين C با كاهش توسعة شاخ و برگ در بسترهاي آلي (نور زياد در روي ميوه) در ارتباط است در حالي كه سطوح بالاتر كلسيم در ميوه هاي رشد يافته بر روي بسترهاي آلي در ارتباط با كاهش سطوح ساير كاتيون ها مانند سديم، منيزيم و پتاسيم مي باشد. محيطهاي رشد اثر معني داري را بر روي تركيب، سفتي و عطر ميوه ندارد. با وجود اين، محتواي بالاتر ميوه در قندها، اسيد اسكوربييك و مادة خشك در محيط مبتني بر پيت مشاهده مي شود ولي محتواي اسيدهاي قابل تيتره كردن، پتاسيم و عطر ميوه در سيستم پرورشي NFT بالاتر است.

همچنين تفاوتهاي اندكي در خصوصيات فيزيكي، شيميايي و چشايي ميوه هاي پرورش يافته در پيت و NFT مشاهده شده است. انواع بسترهاي رشد، از لحاظ ظرفيت جذب يون هاي ويژه، متفاوت هستند. براي مثال، برخي از سنگهاي ولكانيك ظرفيت جذب بالايي را براي فسفر دارا هستند ولي شن و راكوول ظرفيت جذب ضعيف براي فسفر يا فاقد ظرفيت مي باشند. با اين حال، تفاوت كيفيت ميوة حاصل از رژيم پرورشي بهينه معمولاً براي انواع مختلف بسترها، كوچكتر خواهد بود.

كتاب صنايع تبديلي گوجه فرنگي
روند توليد در سالهاي اخير :

در سالهاي اخير تقاضاي جهاني براي مصرف گوجه فرنگي رو به افزايش بوده است و از كل مقدار توليد شده حدود 60 درصد در صنايع تبديلي مصرف شده است. كل توليد گوجه فرنگي حدود 30 ميليون تن است كه حدود 10 ميليون تن كشور آمريكا، 4 ميليون ايتاليا و حدود 2 ميليون تن را كشور تركيه توليد مي كند. اسپانيا، ايران و ساير كشورها در رده آخر قرار دارند. به تعداد از محصولات گوجه فرنگي فرآورده هاي اصلي اتلاق مي شود. 

اين گونه فرآورده ها ماده خام بسياري از محصولات كارخانه اي را تشكيل مي دهد. در بين فرآورده هاي گوجه، رب گوجه فرنگي رواج كاربردش بيشتر است و به نام توصيفي ژنريك آب گوجه فرنگي غليظ شده با مواد جامد محلول 28 تا 30 درصد (Double tomato paste) و 36 تا 40 (بريكس triple tomato paste) به فروش مي رسد. 

دومين فرآورده عمده گوجه فرنگي، كنسرو گوجه فرنگي است. اين محصول را در قوطي هاي كوجك و همجنين قوطي 10- A كه 5 كيلوگرم حجم دارد براي مصارف صنعتي بسته بندي مي شود. كنسرو گوجه فرنگي را با سبك هاي مختلف در صنعت، براي مثال گوجه فرنگي درسته پوست شده مخلوط با عصاره طبيعي، گوجه فرنگي درسته با پوست يا پوست نشده با آب نمك، لپه گوجه فرنگي بدون هسته، اسلايس گوجه فرنگي با آب يا آب نمك يا پوره توليد مي كنند.

از ديگر محصولات اصلي گوجه فرنگي عصاره آن است. از اين فرآورده در توليد آشاميدني ها و نوشابه ها استفاده مي شود، علاوه بر اين مقادير زيادي از آب گوجه فرنگي كنسرو و شبيه ساير آب ميوه ها نوشيده مي شود.

اخيراً پودر گوجه فرنگي يا فليك خشك به عنوان محصول اصلي، عمدتاً در فرآورده هاي غذايي فرموله شده از قبيل سوپ هاي خشك، غذاهاي آماده و غيره مصرف مي شود. پيشرفت هاي شگرف در فنون خشك كردن با شيوه افشاني باعث شده كه خشك كن هاي افشاني در توليد پودر گوجه فرنگي مورد استفاده قرار گيرد.

توليد رقم هاي جديد :

در سي سال گذشته توسعه و پيشرفتهاي زيادي در كاشت گوجه فرنگي و توليد رقم هاي جديد كه براي گسترش سريع صنعت تبديل گوجه فرنگي مناسب است صورت گرفته است. بازده زياد، مقاومت بيشتر به بيماري و به نژادي رقم هاي مقاوم به استرس هاي برداشت مكانيكي، پايداري ميوه بر بوته بدون اينكه پيش از برداشت فاسد گردد، سهولت جدا شدن از بوته، و مقاومت زياد در مقابل صدمات حمل و نقل از عوامل اساسي توسعه اين سبزي است. تحولات فوق باعث شده كه تدارك گوجه فرنگي با هزينه ي كمتري در مقايسه با انواع قبلي بدست آيد و در نتيجه جريان توليد محصول از مزارع به كارخانجات مداومت بيشتري داشته باشد.

حدود 45 سال قبل در آمريكا حمل گوجه فرنگي در جعبه هايي كه حداكثر 20 كيلوگرم وزن داشت صورت مي گرفت. براي اينكه از صدمات حين حمل و نقل گوجه فرنگي جلوگيري شود ظروف بزرگتر متداول شد ولي به رقم هاي سفت گوجه نياز بود كه براي برداشت مكانيكي، توسعه يابد.

ليست تعدادي از رقم هاي جديد كه ويژه فرآورش توسعه يافته است. در جدول شماره 1 مشخص شده است. خوشبختانه اين ارقام توسط مديريت كشت و صنعت چين چين پرورش يافته و به زودي بين زارعين كه با اين كارخانه قرارداد دارند توزيع خواهد شد.

مزيت واريته هاي جديد يكي زودرس آنها براي مناطق سرد به جاي واريته هاي ديررس، دوم ارقامي كه مصرف آنها شرايط بهينه را براي كارخانجات رب سازي فراهم مي كند. 

براي مثال: ارقامي كه ويسكوزيته كمتري دارند (قوام كمتر) با ارقام با ويسكوزيته زيادتر در سه مرحله (زودرس، ميان رس يا ديررس) مخلوط مي گردد تا محصولي با كيفيت مطلوب بدست آيد. عوامل كيفي ديگر مثل بريكس، PH و افزايش راندمان در هكتار نيز مدنظر قرار گرفته است. ابداع و اختراع دستگاههاي برداشت مكانيكي گوجه فرنگي يكي از پيشرفت هاي اين صنعت است ولي فقط براي زمين هاي مسطح مناسب است.

متدهاي گوجه فرنگي از مزرعه به كارخانه فرآورش براساس حمل و نقل فله در حال توسعه و گسترش بوده و استفاده از صندوق هاي بزرگ كه گنجايش 250 كيلوگرم تا يك تن را دارد توسعه يافته است. حمل با واگون هايي كه گنجايش 10 تن گوجه فرنگي را دارد باعث مي شود كه سيستم ليفت تراك و تريلر حذف گرديده و هزينه كارگر كاهش پيدا كند. اخيراً روش تخليه گوجه فرنگي با آب توسعه يافته است، در اين سيستم به داخل واگون حاوي گوجه فرنگي آب پاشيده مي شود تا به داخل كانال ريخته و از آنجا به سالن فرآوري هدايت شود.

مزاياي حمل و نقل آبي :

1ـ در سيستم حمل و نقل آبي، آب نقش حفاظت كننده گوجه فرنگي را تا كارخانه ايفا مي كند. 2ـ زمان خيساندن از وقتي شروع مي شود كه گوجه فرنگي ها داخل مخازن ريخته مي شود و هنگامي كه به كارخانه منتقل مي گردد تقريباً گل و خاك آن پاك شده است. گوجه فرنگي هاي آلوده به مگس دروزوفيلا بعد از حمل روي آب آمده و حذف مي شود.

3ـ رشد كپك به وسيلة استفاده از مواد قارچ كشي كه به آب اضافه مي شود كلاً متوقف مي شود. طبق پژوهشهاي كه صورت گرفته در روش حمل و نقل خشك با گذشت زمان بر تعداد قارچ ها افزوده مي شود در حاليكه در روش حمل آبي چنين مشكلاتي وجود ندارد.

5ـ كيفيت ميوه را مي توان با حمل در آب برحسب واريته، رسيدگي ميوه و تعداد ارگانيزمي كه وارد آب شده بهبود بخشيد.

6ـ افزودن مواد شوينده به آب عمليات شستشو را بهبود بخشيده و با افزودن كلر يا كلرين دي اكسيد، كنترل باكتريها بهتر صورت مي گيرد.

در سيستم حمل و نقل فله كمپاني رسي ـ كتلي، گوجه فرنگي در تانكرهاي آب كه گنجايش 10 تن دارد حمل مي شود. با كاميونهاي تانكردار فقط يك راننده مي تواند تمام گوجه فرنگي را توسط يك نقاله غلطكي، به مخازن خيساندن كه مدت 12 ساعت قابل ماندن در آنها است انتقال داده و زمان ذخيره سازي به بيش از 48 ساعت بدون اينكه خراب شود افزايش مي يابد. 

حمل گوجه فرنگي از مزرعه به كارخانه به طور پيوسته صورت گرفته و در ضمن با اين سيستم گوجه فرنگي براساس وزن درجه بندي مي شود. گوجه هاي پوسيده و شكسته به ته تانك ته نشين مي شود. در لاية وسط ميوه هاي رسيده و مرغوب قرار مي گيرد در حالي كه در قسمت بالا گوجه هاي نامناسب شناور مي شود.

« فصل دوم »
شيوه ي كاشت گوجه فرنگي جهت صنايع تبديلي
واريته هاي ويژه فرآورش :

معمولاً نوع واريتة گوجه فرنگي ويژه اي را كارخانه داران باتجربه به زارعين توصيه مي كنند. اين توصيه بر اين اصل استوار است كه فرآورده حاصل از گوجه فرنگي تمام مشخصات لازم را داشته باشد. علت شركت فرآورندگان در كار كشت و كار گوجه فرنگي بدين دليل است كه تعداد معدودي از محصولات زراعي مي توانند خصوصيات لازم براي فرآورش را داشته باشد. امروزه واريته هاي متعددي از گوجه فرنگي براي فرآورش به وجود آمده و هر روز موفقيت هاي چشمگيرتري حاصل مي شود.

در سال هاي اخير متدهاي تازه اي در زمينة راندمان در هكتار، مقاومت در مقابل امراض و بهبود روش كاشت و حفاظت آن به وجود آمده است. اكنون توليدكنندگان گوجه فرنگي بيشتر و بهتر از زمانهاي سابق گوجه فرنگي برداشت مي كنند. با توسعه واريته هاي مناسب برداشت مكانيكي، برداشت سريعتر صورت مي گيرد. واريته هايي كه مكانيكي برداشت مي شوند داراي خصوصيت رسيدن يكنواخت هستند. در ضمن واريته هايي اخيراً ارائه شده است كه ميزان مواد جامد آنها بسيار بالاتر از انواع معمولي مي باشد.

واريته هاي گوجه فرنگي به دو دسته بزرگ كروي و بيضوي شكل تقسيم مي شود. معمولاً گوجه فرنگي كروي شكل براي توليد آب و رب به مصرف مي رسد. شيوه ايده آل، مخلوط 90 درصد كروي و 10 درصد بيضوي شكل است. نوع اول داراي رنگ و طعم بهتر بوده و اخيراً داراي مواد جامد و قوام بيشتري است. معمولاً استفاده صرف از واريته هاي بيضوي براي توليد رب توصيه نمي شود.

طرز كاشت گوجه فرنگي :

متدهاي كاشت كه در توليد گوجه فرنگي مورد استفاده قرار مي گيرد برحسب شرايط آب و هوايي، زمين و خاك و عادات رشد گياهان تفاوت دارد.

در شرايط مساعد، بذر مستقيماً در زمين كاشته مي شود، ولي امروزه معمولاً بذر را در خزانه كاشت كرده و پس از مساعد شدن شرايط به زمين اصلي منتقل مي كنند.

گوجه فرنگي جزء گياهان تناوبي است. معمولاً تناوب چهار يا بيشتر براي حفاظت زمين و جلوگيري از ضعيف شدن آن ضروري است. محصولاتي كه در چنين تناوبي مي توان بكار برد بستگي به شرايط محلي دارد ولي در خاك هايي با باروري متوسط، ابتدا محصولات زراعي پروانه آسايان (لگومينوس ها) را كاشت مي كنند. ترتيب تيپيك كاشت در نواحي معتدل عبارتست از: چغندرقند يا ساير محصولات ريشه اي، نخود يا ساير سبزي ها، گوجه فرنگي و غلات.

در شرايط گرمسيري كه دو گياه را در يك سال مي توان كشت نمود چهار گياه را به طور تناوبي مي توان در دو سال كاشت. به علت خطر بروز بيماري ها، بويژه آلودگي نماتودي، معمولاً تناوب چهار ساله را براي گوجه فرنگي توصيه مي كنند.

تأثير دما: گياه گوجه فرنگي متأثر از دماست. در دامنه دماهاي 15 تا 35 درجه سانتيگراد رشد مي كند بهترين شرايط دما، درجه اي است كه بالاتر از دماي شب هنگام باشد. براي تشكيل ميوه و رشد مطلوب، دماي روز 26 و شب 15 تا 18 درجه سانتيگراد مي باشد. البته اين دما براي تمامي واريته ها نيست.

تأثير نور: گوجه فرنگي تحت تأثير زمان تابش (photo period) قرار نمي گيرد. در ناحيه معتدل و گرمسير رشد مي كند. نور زياد براي واريته هاي قديمي گوجه فرنگي مناسب بود، اما واريته هاي جديد به شدت هاي نوري كمتري عادت كرده اند. 

ساختمان خاك: اساس توليد سودآور گوجه فرنگي در تمام نواحي به چگونگي خاك و شيوه مديريت بستگي دارد. خاك زمين هاي خشك از طبيعت مواد پايه، زماني كه نشا مي شوند و طريقه اي كه آب و هوا بر آن تأثير مي گذارد منشأ مي گيرد. آيش زمين و ويژگي رويش در اطراف، عوامل تعيين كننده خاك است. باروري، واژه اي است كه بايد هم براي خاك و هم براي نشو و نماي گياه به كار برد. خاك، ظرفيت خود را از نشو و نما و گياهان ظرفيت رشد خود را متقابلاً از خاك مي گيرند.

بافت خاك‌‌: اين مؤلفه از طريق اندازه ذرات موجود در خاك تعيين مي گردد. براي مثال بزرگتر از 1 ميلي متر شني ، 05/0 تا 1 ميلي متر ماسه اي، 002/0 تا 05/0 ملي متر خاك يا گل و كوچكتر از 002/0 ميلي متر خاك رس ناميده مي شود. معمولاً ماسه از ذرات صخره اي كه فاقد ظرفيت نگهداري رطوبت يا مواد مغذي است تشكيل مي شود. وقتي زميني از شن زيادي تشكيل شده باشد، خاك متخلخل شده و جريان هوا و آب در آن زياد مي گردد. گل، وقتي بين انگشتان قرار گيرد لغزنده و ظرفيت نگهداري رطوبتي و مواد مغذي آن كم است. رس، فعال ترين بخش معدني خاك است و براي زمين توانايي جذب آب و مواد مغذي و كش ساني را فراهم مي سازد. اكثر خاك ها از تمام ذرات فوق تشكيل شده و به نام آن قسمتي كه بيشتر از ساير ذرات وجود دارد، نامگذاري مي شود. مخلوط ذرات را لوم (Loam) مي نامند.

خاك هاي سبك تر، محصول را زودتر بارور مي سازند. در حاليكه لوم هاي با رس سنگين براي مناطق ميان رس و ديررس مناسبند. در كل برداشت زيادتر با فصل طولاني تر ميسر است. خاك هاي ماسه اي از نظر مواد مغذي خاك ضعيف است. بنابراين به كود سنگين نياز دارد و از سويي داراي قدرت جذب رطوبت كمي است. در حاليكه خاك رس مواد مغذي بيشتري را درخود نگهداشته و بهره برداري از آنها مشكل تر است. خاك رس در مواقع بارندگي چسبناك و در بقيه اوقات سفت مي گردد. در هر حال هر نوع خاكي بايد شرايط مناسب يكي زمين مزروعي را داشته باشد. زمين مزروعي بايد داراي تمام شرايطي باشد كه سيستم ريشه گياه را بارور و شاداب نگه دارد.

خاكي كه داراي تركيب دانه بندي خوبي باشد نسبت به ريشه هاي گياه و تمام عناصر لازم نفوذپذير خواهد بود و اين تركيب يكي از مهم ترين مزايايي است كه از باقيمانده هاي گياه مشتق مي گردد. خاك خوب حاوي حجمي حدود 45 درصد مواد معدني، 5 درصد مواد آلي (حاوي مواد مغذي گياهي) و 25 درصد رطوبت است. 25 درصد باقيمانده از هوا تشكيل مي گردد. استفاده بيش از اندازه خاك و آبياري زياد باعث شكستن دانه بندي خاك شده و به تراكم آن مي انجامد. از مرطوب كردن خيلي زياد و همچنين خشك نگهداشتن خاك بايد پرهيز شود.

خاك برحسب اسيديته يا قليائيت بر محصول تأثير مي گذارد. اسيديته زياد باعث محدوديت آهن، منگنز، روي و احتمالاً مس مي گردد. واكنش خاك بر مواد سمي، فعاليت ارگانيزم هاي بيماريزا و رشد آنهايي كه مفيد هستند تأثير مي گذارد. هر گياه شرايط خاص خود را داراست. براي گوجه فرنگي، PH مساوي 2/5 تا 7/6 مناسب است. اصلاح اسيديته خاك با آهك يا سنگ آهك صورت مي گيرد. اين كار بايد حداقل يك ماه قبل از كاشت صورت گيرد. در مورد سنگ آهك، 4 تا 6 ماه قبل از كاشت اين كار توصيه مي شود.

به كار بردن آهك در خاك هاي بافري ضعيف بويژه مواد آلي ضعيف موجب آشفتگي و بر هم خوردن توازن مواد مغذي خاك مي گردد. حلاليت سنگ آهك كندتر از آهك خالص است. بهتر است عمل آهك زدن همزمان با مالچينگ انجام گيرد. قليائيت خاك كمتر به حالت غيرطبيعي در مي آيد. اما مي توان آن را با زهكشي يا افزودن گوگرد، چه قه صورت تنها يا با تركيب مواد مغذي بهبود بخشيد.

آماده كردن زمين: 

انتخاب مزرعه براي توليد گوجه فرنگي جهت فرآورش عامل مهمي در توليد است زمينهاي شور، قليايي و عدم هماهنگي زمين، مثل داشتن رگه هاي ماسه، موجب عدم رشد نرمال گياه مي شود. پس از آمادگي خاك، پهن كردن و پاشيدن كود و شخم زدن آن تا عمق 200 ميلي متر ضروري است. اين كار را در نواحي معتدل در فصل پاييز و در نواحي گرمسير قبل از فصل بارندگي انجام مي دهند. در مناطقي كه فرسايش خاك زياد است، بعد از فصل بارندگي بايد شخم زد. هميشه كاشت در شرايط مرطوب باعث تجزيه بيشتر مواد باقيمانده آلي خاك شده و در نتيجه آفات را بيشتر منهدم مي كند. توجه به علفهاي هرز و جلوگيري از رشد آنها امري مهم است. معمولاً هر سال با كالش خاك بايد جمعيت آنها را كاهش داد.

درست قبل از برنامة كاشت، بايد تا عمق mm 200 مجدداً شخم زد. اگر مشخص شود كه لايه اي نفوذناپذير به عمق mm 500 در زير سطح زمين وجود دارد، بايد در فصل پاييز مجدداً شخم زد. اين كار معمولاً در مواقعي كه گياه گوجه فرنگي در عمق پايين نفوذ مي كند، لازم است. برخي اوقات ريشه گوجه فرنگي تا عمق 5/3 متر وارد مي شود. در زمين هاي متراكم، نفوذ آب محدود شده و سيستم ريشه در لايه هاي بالاي زمين متوقف مي شود و گياه از نقصان رطوبت در دوره هاي كم آبي رنج خواهد برد. 

ولي در فصل بارندگي و آب زياد، ناحيه ريشه از آب پر شده و محصول دچار كمبود اكسيژن گرديده و در نتيجه بر ميزان CO2 اطراف ريشه افزوده مي شود. استفاده از چنين خاكي راندمان پايين برداشت محصول را در پي خواهد داشت. اگر گوجه فرنگي بعد از گندم كاشت شود، لازم است كه زمين تا عمق لااقل 400 ميلي متر شخم زده شود و با كود كاملاً رسيده حيواني بارور گردد.

نگهداري مواد گياهي در خاك: حتي تحت بهترين شرايط ضايعات مواد غذايي گياه تراوش، فرسايش و از محصول تفكيك مي شود. ضايعات را مي توان از طريق شخم زدن مواد آلي يا ديسك زدن كاهش داد. وقتي اسيديته خاك زياد است با آهكي كردن زمين اصلاح مي شود، استفاده از كودهاي شيميايي نيز طريقه اي ديگر از كار روي خاك مي باشد.

تأثير فرسايش و جداسازي را مي توان به نوبه خود از طريق استفاده از باقيمانده محصول كاشت شده بهبود بخشيد. سوزناندن باقيمانده گياه مواد باارزش را آنچنان كه بايد به خاك برنمي گرداند، بهترين كار پهن كردن آن است.

اگرچه واژه مالچ به مواد فرآيند شده اطلاق مي گردد، ولي در اين مقوله منظور باقيمانده هاي گياه است. براي اين كار ابتدا گياه را مي ميرانند و سپس از زمين جمع آوري مي كنند و بعد از آماده سازي زمين بر روي خاك پخش مي كنند. 

البته زمان اين كار قبل از نهال كردن نهال هاي گوجه فرنگي است مالچ كردن بايد در روز آرام انجام گيرد تا از پراكنده شدن مالچ جلوگيري شود. معمولاً بهترين نتيجه زماني حاصل مي شود كه 5 تن متريك از مالچ در هر هكتار پراكنده و پخش شود. در غياب مالچ، بارندگي زياد باعث آسيب ذرات خاك مي گردد. مزيت مالچ، انعكاس مقداري از تشعشع خورشيد است. همچنين مثل عايقي عمل كرده و از نفوذ زياد گرما به داخل خاك جلوگيري مي كند.

نگهداري اين باقيمانده به حفاظت هوموس خاك كمك مي كند، خاكهاي معدني در شرايط مناسب بين 5/1 تا 5/4 درصد مواد آلي را نگهداري مي كند، ولي هر ساله 1/0 تا 3/0 درصد از آن را از دست مي دهد. اكثر پتاسيم باقيمانده آن در اثر بارندگي به سرعت تراوش مي كند، ولي ساير مواد مغذي تجزيه شده باقي مي ماند. 

اين منابع به عنوان مواد مغذي و انرژي به مصرف تغذيه ارگانيزم مي رسد. از آنجا كه اين ارگانيزم شرايط خاك را شبيه به آنچه يك محصول زراعي براي رشد و نمو نياز دارد، نگهداري مي كند. دما و رطوبت بر سرعت تجزيه مواد آلي خاك توسط ميكروارگانيزم تأثير مي گذارد. وقتي مالچ توسط هوا خشك مي شود ارگانيزم ها يا مي ميرند و يا اينكه به داخل خاك بر 
مي گردند. 

ولي قطعات مالچ بريده و خرد مي گردد و به علت تماس با خاك زودتر تجزيه مي شود. حدود 5/1 كيلوگرم ازت براي يك تن متريك مواد گياهي لازم است. بنابراين وقتي ميزان ازت باقيمانده كمتر از اين مقدار باشد بايد به صورت كود شيميايي اضافه گردد. وقتي از گياهان لگومينه استفاده مي شود، ميزان ازت از مقدار لازم بيشتر مي گردد. بنابراين تجزيه مواد مالچي تسريع شده و در دسترس گياه زراعي بعدي كه كشت خواهد شد، قرار مي گيرد.

چون ممكن است مالچ باعث بروز آتش سوزي شود، برخي از آفات و علفهاي هرز را منتقل مي كند ولي مزاياي آن بر مشكلات ارحج است. براي تناوب بايد گياهاني كه به آن نزديك است، انتخاب شود.

نياز كلي: گوجه فرنگي به استرس مواد مغذي بسيار حساس است. برگها و ساقه آن از طريق عارضه تغيير رنگ و شكل، كمبودهاي مختلفي را نشان مي دهد. نياز به مواد مغذي يك محصول خوب، بالاست. در مزرعه اي يك هكتاري كه راندمان برداشت 67 تن باشد برداشت مواد مغذي برابر 280 كيلوگرم ازت، 90 كيلوگرم فسفر و 540 كيلوگرم پتاسيم است. از اين مقدار مواد مغذي حدود دو سوم در ميوه ذخيره مي شود. چنين تغييري بعد از برداشت موجب تضعيف زمين مي رگدد. كاربرد كافي كود، جدا از افزايش برداشت در كيفيت محصول نيز تأثير دارد.

عناصر مغذي :

1ـ ازت: از بين تمام مواد مغذي، ازت از همه مهمتر است. ازت بر راندمان تأثير دارد. مقدار مصرف ازت نبايد بيش از مقدار لازم باشد. به كارگيري مقدار مناسب ازت امري پيچيده و مشكل در زراعت گوجه فرنگي است. معمولاً وقتي مقدار ازت در خاك كمتر از حد لازم باشد، رشد گياه كند شده رنگ بوته در برگهاي جوان نوك گياه نيز مايل به زرد مي شود. 

زمان و مقدار ازت دادن نه تنها به توسعه گياه بستگي دارد بلكه از يك واريته تا واريتة ديگر فرق مي كند. معمولاً نياز به ازت در زمان رشد بوته و بعد از اينكه بوته به ميوه نشست زياد نيست. بعد از اينكه ميوه آن توسعه پيدا كند به مقدار بيشتري از ازت نياز است، اما از كاربرد زياد آن بايد خودداري گردد، بنابراين در زمان برداشت گياه از ازت خالي مي گردد.

اگر ميزان ازت در موقع ميوه دادن بوته زياد باشد، باعث رشد ثانوي آن شده در نتيجه بوته سفت نمي گردد. اين تغيير باعث رسيدگي يكنواخت محصول در زمان برداشت مي شود. به علت افزايش ميزان پروتئين توسط ازت ميزان و ظرفيت جذب آب زياد مي وشد و در نتيجه از تجمع مواد جامد در ميوه جلوگيري مي گردد. در نتيجه اين افزايش ازت تمايل به شكاف برداشتن بيشتر شده و تشكيل اسيد نيز مي كند. ازت تنها ماده مغذي است كه بر ميزان قند ميوه تأثير مي گذارد. وقتي ميزان ازت كم باشد شكل مي گيرد و مقدار قند بيشتر مي شود.

2ـ فسفر: فسفر در تشكيل ريشه حائز اهميت است و در سنتز قند نقشي كليدي ايفا مي كند. در اوايل زندگي گياه در نوك ريشه و غنچه ها متراكم مي شود. چون نيمي از كل فسفر گياه در ابتداي رشد گياه جذب مي گردد. حدود 20 درصد فقط در تمام طول رشد و نمو جذب بوته مي گردد. در مواقع بعدي براي تشكيل ميوه ضروري است. از آنجا كه در بذر توسعه يافته جمع مي شود، فرآيندرسيدن را تسريع مي بخشد. بنابراين در موقعي كه ريشه به طور ضعيف رشد مي كند، در نتيجه برگهاي بوته زرد، قهوه اي و صورتي شده و كوچك باقي مي مانند. همچنين ميوه كوچك مانده، تمايل به كپك زدگي و پوسيدگي زياد مي گردد.

اگر ميزان فسفر زياد باشد، در رسيدگي ميوه اختلالاتي به وجود مي آيد. برخلاف ازت، فسفر به وسيله اكثر خاك ها حفظ مي شود. بنابراين بازيافت فسفر به وسيله گياه گوجه فرنگي پايين است. آهن و آلومينيوم در خاكهاي اسيدي و كلسيم در خاكهاي آهكي با فسفات هاي محلول در آب تركيب شده و تركيبات محلول مي سازد.

3ـ پتاسيم: كاهش پتاس در خاك رنگ برگها را سبز مايل به آبي و حاشيه هاي برگ با افزايش عمر گياه خاكستري رنگ مي شود و بالاخره حالت سوختگي به خود مي گيرد. حاشيه برگها به سمت جلو تاب برداشته و مجعد مي شود. براي حصول طبيعي ميوه، پتاسيم ضروري است. اگرچه تفاوت كمي در بازده برداشت گوجه فرنگي با افزايش ميزان پتاسيم به وجود مي آيد، ولي بر ميزان اسيديته كل و مواد جامد افزوده مي شود.

در نتيجة افزايش اسيديته طعم گوجه فرنگي افزايش مي يابد. برخي از خاكها به پتاسيم واكنش كمي نشان مي دهد، ولي وقتي كمبود پتاسيم شديد باشد بايد 225 كيلوگرم پتاسيم اكسيد (k2o) به ازاي هر هكتار مورداستفاده قرار گيرد بهترين نتيجه از مصرف پتاسيم وقتي حاصل مي شود كه ميزان ازت، فسفر در خاك به اندازة كافي وجود داشته باشد.

ساير عناصر: كلسيم، منيزيم و گوگرد مواد مغذي مهمي هستند كه براي توليد شاخ و برگ و مواد معدني ميوه گوجه فرنگي ضروري است. كلسيم و منيزيم جزء عناصري هستند كه در خاكهاي اسيدي از ميزانشان كاسته مي شود. وقتي سوزاندن ساليانه در يك مدت طولاني ادامه يابد، ميزان سولفور به صورت سولفوردي اكسيد از بين مي رود، اما تمام اين مواد معدني معمولاً وقتي كود سوپرفسفات در مخلوط كود وجود دارد و همچنين وقتي آهك اضافه مي شود كمبود آن برطرف مي ردد. چون حلاليت نمكهاي كلسيم در خك كمتر از ساير عناصر است، از گياه قديمي به جوانتر منتقل نمي گردد. بنابراين قسمت هاي جوان تر گياه مستقيماً به منابع موجود در زمان تشكيل وابستگي پيدا مي كنند. كمبودها در قسمت هاي نوك بروز مي كند. ميوه يك سايت خيلي فعال در حال رشد گياه است. از آنجا كه برگهاي بالاتر 10 برابر بيشتر كلسيم حمل مي كند، ميوه هميشه در معرض كمبود كلسيم قرار مي گيرد.

منابع مواد مغذي :

مواد آلي: بهترين منابع مواد آلي است. 15 تن متريك از آن به ازاي هر هكتار كافي خواهد بود. بايد به خاطر داشته باشيم كه كيفيت كودهاي حيواني برحسب نوع حيوان فرق مي كند. عموماً كودهاي كومپوست باعث توليد سريع تر مواد مغذي مي شود و فاقد بذر علهاي هرز است. از نظر ازت و پتاسيم غني بوده ولي فسفر كمي دارد. در نتيجه مي بايست توأم با كودهاي غيرآلي شيميايي مخلوط گردد. وقتي از كود تازه استفاده شود بايد مطمئن بود كه در تماس مستقيم با گياه قرار نمي گيرد. كود طيور خيلي قوي تر از آن است كه مستقيماً مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين بايد كمپوست گردد.

مواد غيرآلي: كودهاي غيرآلي نسبت كمي از هزينه هاي توليد گياهان را تشكيل مي دهد. نسبت درصد سه عنصر اصلي در كودهاي غيرآلي شامل ازت (N)، فسفر (P) و پتاسيم (K) بوده و اجزاي تشكيل دهنده كودهاي شيميايي است. اعداد 5-6-6 و 3-5-8 نسبت آنها را بيان مي كند. كودهاي مايع به علت جذب سريع بر كودهاي معمولي ترجيح داده مي شود.

آب :

1ـ نياز: آب عاملي ضروري براي ارگانيسم گياهان زنده است. سلول هاي جوان گياه در حال رشد مثل كيسه هايي است كه شكل خود را از طريق پر آب بودن حفظ مي كند. وقتي آب به اندازه كافي در دسترس باشد، مواد اساسي وارد گياه مي شود. ولي وقتي ناكافي باشد، قسمت هاي داخلي تحت تأثير آن قرار گرفته و پژمرده مي شود.

آب، حلالي است كه واكنش هاي مختلفي در حين رشد در آن رخ داده و يكي از مواد خام براي فتوسنتز مي باشد. معمولاً هر گياه حاوي بيش از 90 درصد آب است. نيازمندي گياه از نظر آب 500 تا 1000 برابر ماده خشك است كه ايجاد مي كند. بنابراين اگر بازده مزرعه اي 50 تن گوجه فرنگي به ازاي هر هكتار باشد، حدود 1100 تن متريك آب را به صورت بخار به بيرون متصاعد مي كند.

2ـ تهيه آب: آبياري مصنوعي ناحيه ريشه گياه را مي توان توسط سيستم آب پاش، به گياه رساند. انتخاب سيستم انتقال آب از طريق كانال داراي منافع اقتصادي است كه كاربرد آن را توجيه مي كند. اولين هزينه سيستم آب پاش انرژي زياد و حفاظت دستگاه است. هنوز سيستمي طبيعي كه بتوان توسط آن آب را تحت فشار به آب پاش منتقل كرد، وجود ندارد.

تلفات آب با متد رديفي باعث مي گردد كه از تبخير آب جلوگيري شود. وقتي نفوذ ميزان آب در خاك بيش از mm 75 در هر ساعت باشد، بهتر است از سيستم رديفي استفاده شود.

3ـ روش عملي آبياري: متداول ترين خطا در آبياري سطحي آغاز كشت قبل از آمادگي است. قبل از كشت بايد طرح تراز و گود كردن صورت گيرد. هدف كلي از تراز زمين افزايش كارايي آب مصرفي است، شرط ايده آل اين است كه شيب از 2/0 درصد كمتر نباشد. در موقع تراز كردن بايد سعي شود كه از زير و رو شدن خاك خام جلوگيري به عمل آيد.

رشد تمام گياهان از نظر آبياري به سه مرحله ريشه زدن، گل دادن و ميوه دادن تقسيم مي شود. در طي اين سيكل رشد دو دوره آبياري بحراني به وجود مي آيد. اولين مرحله وقتي است كه گياه خود را از طريق جوانه زدن از بذر يا ريشه زدن جديد بعد از قلمه زدن پايدار مي كند.

احتياجات در اين مرحله زياد نيست. اما چون سيستم جمع آوري آن محدود است وفور آب اهميت بسيار دارد. وقتي سيستم ريشه زدن تكميل شد مي توان تعداد دفعات انباري را كمتر كرد. زماني كه دما افزايش مي يابد، بايد تعداد دفات آبياري را زياد كرد. حداكثر مقدار آبياري وقتي است كه گياه به حداكثر رشد خود مي رسد و تبخير زياد است. اين حالت در موقع گل دادن اتفاق مي افتد. زمان ميوه دادن، دومين مرحله بحراني است. 

آب دادن زياد درست قبل از اين مرحله موجب رشد زياد گياه و افتادن ميوه مي شود. هنگامي كه ميوه كاملاً مي رسد، ريشه هاي گياه به صدمه حاصل از آب زياد حساس تر مي شوند. ايستادن آب در اطراف بوته براي تنها 24 ساعت باعث كاهش راندمان گوجه فرنگي خواهد شد. اين حالت وقتي بيشتر مي شود كه گياه در حال ميوه بستن باشد. اگر ميزان آبياري چهار يا شش هفته قبل از برداشت بيش از حد لازم باشد، مواد جامد محصول كاهش مي يابد. ميزان آبياري بايد بعد از بستن ميوه كمتر گردد تا از تحريك گياه جديد جلوگيري شود.

توليد بذر و نهال :

توليد بذر، تجارتي ويژه است.بذر در نواحي گرمسيري خيلي سريع خاصيت خود را از دست مي دهد. بنابراين بايد ظروف كاملاً هرمتيك (آب بندي) واز يخچال بهره جست. بذر بايد در دماي 4 درجه سانتيگراد نگهداي شود. چنانچه بذر در ظرفي درباز باشد مي بايست تا زمان مصرف مجدد نگهداري گردد و به محض خارج كردن از يخچال، بايد سريعاً مورد مصرف قرار گيرد تا از تقطير هوا جلوگيري شود.

خزانه بذر: براي برخي از مناطق مخصوصاً مناطق گرمسير، استفاده از خزانه توصيه مي شود. با اين روش مي توان در مجموعه اي كم و فضايي محدود بهترين شرايط را براي بذر فراهم كرد. در نتيجه اين امر نهالي شاداب و سالم به وجود مي آيد. در خزانه، عناصر مورد لزوم سريعتر فراهم مي شود. بهبود رشد و عدم تلفات بذر باعث كاهش بذر از 168 گرم به 28 گرم در هر هكتار مي شود و به طور متوسط از 350 بذر به ازاي هر گرم رويش صورت مي گيرد.

موفقيت در عمليات كشاورزي به برنامه ريزي، آماده كردن و توجه از خزانه هاي گوجه فرنگي بستگي زيادي دارد. معمولاً خزانه بايد دور از مناطقي باشد كه درخت دارد تا نور به اندازه كافي به خزانه بتابد. آبياري و تسهيلات آب اهميت زيادري دارد. بهتر است در خاك لوم شني با حداقل عمق 200 ميلي متر عمليات نهاكاري صورت گيرد، PH بين 6 و 7 خواهد بود. تشكيل پوسته در خاك هاي رسي از طريق خشك شدن، جوانه زدن قلمه را مسدود كرده و ممكن است صدمات زيادي وارد آورد. به خاك بايد كود كافي داده شود كود بايد فاقد بذر علفهاي هرز باشد.

در برخي از نواحي گرمسيري، بوته ها را مي سوزانند تا بستر خاك ضدعفوني گردد. اما با اين كار توزيع و پراكندگي خوب صورت نمي گيرد. اين مواد بايد حدود 2 هفته قل از مصرف تجزيه شود.

در نواحي معتدل، از شيشه به عنوان محل نگهداري استفاده مي شود. در طي 2 تا 3 هفته آخر مي توان نهال ها را در زير پلاستيك نگهداري كرد. در نواحي معتدل براي اينكه دماي خاك در حدود 20 درجه سانتيگراد شود، بستر خاك را با پلاستيك يا شيشه مي پوشانند. اما براي آبياري و تهويه مي توان پوشش را برداشت. براي انجام اين كار از ابزاري جهت علامتگذاري استفاده 
مي شود.

بهترين شاخص بذر سن فيزيولوژيكي است. معمولاً بعد از اين مرحله شت بعدي صورت مي گيرد. وقتي نهال ها سه برگي شدند آغاز دومين مرحله كشت خواهد بود. 

اولين كشت وقتي نهال ها حدود7 ميلي متر است، صورت مي گيرد. زماني كه نهال ها به ارتفاع حدود 100 تا 120 ميلي متر رسيدند، دومين كشت صورت خواهد گرفت. در اين مرحله به ازاي هر متر 60 نهال كشت مي شود. برخي اوقات از كود ازته براي افزايش قدرت استفاده مي شود. اگر گياه در خزانه پرورش يافته باشد قبل از اينكه نهال ها آماده انتقال باشند، عمل سفت كردن صورت مي گيرد ارتفاع گياه در اين مرحله به 15 ميلي متر مي رسد. معمولاً خزانه را در طول روز باز مي كنند ولي اگر خطر يخ زدن وجود نداشته باشد اين عمل در شب نيز تكرار مي شود. در طي هفته آخر تمام خزانه باز مي شود. در طي اين دوره، آب دادن به حداقل مي رسد بهتر است چند روز قبل از خارج كردن نهال ها آن را سم پاشي كنند درست قبل از خارج كردن نهال ها خاك را مرطوب مي كنند تا به ريشه بچسبد و از صدمه آن جلوگيري شود. 

نهال ها بايد به نحوي خارج شود كه به ريشه صدمه وارد نيايد. بعد از خارج كردن از خزانه آنها را در جعقه قرار داده و به مزرعه منتقل مي كنند. در اين مرحله، نهال هاي مريض و معيوب دور ريخته مي شود.

در روش دستي معمولاً به سه نفر نياز است. هر فرد 2500 عدد نهال را به طريقه رديفي كشت مي كند. معمولاً اولين فرد سوراخهايي را تعبيه مي كند. اين كار بايد طوري صورت گيرد كه گياه نتواند ريشه كافي ايجاد كند، فرد دوم گياه را نشا كرده و نفر سوم آن را تا عمق كافي در زمين فرو مي كند و سپس اطراف آنرا سفت مي نمايد.

روند توليد ارقام جديد :

متوسط برداشت گوجه فرنگي از مزارع ايران حدود 20 تن در هكتار است كه نسبت به ساير كشورهايي مانند آمريكا كه حدود 100 تا 120 تن است رقم پاييني مي باشد. براي افزايش عملكرد در هكتار بايد پژوهش هاي زيادي را انجام داد. متأسفانه مراكز بسيار معدودي در زمينه تويد ارقام ويژه فرآورش گوجه فرنگي در ايران مشغول به امر تحقيقات و كاربرد آن در صنعت هستند. كشت و صنعت چين چين از معدود مراكزي است كه در اين راستا گامهاي بسيار مؤثري را برداشته است و اميد مي رود كه واريته هاي جديدي كه توسط اين مركز مورد آزمايش قرار گرفته است به زودي در سطح صنعتي بهره برداري شود.

با توجه به تنوع آب و هواي استان خراسان نياز به ارقام مختلف گوجه فرنگي با مشخصات زودرس، متوسط رس و ديررس است. لذا توليد چنين ارقامي يكي از اهداف اين كشت و صنعت بوده و در حال حاضر حدود 11 رقم گوجه فرنگي با مشخصات مناسب در حال توليد و تكثير است.

روش تكثير بذر جديد :

توليد ارقام مختلف به اين صورت انجام مي گيرد كه در سال اول تعداد 45 واريته كاشت مي شود. اين مرحله فقط جنبه مشاهده اي دارد. در سال دوم ده رقم برتر انتخاب و در يك طرح آماري در دو مزرعه كشت مي شود. نتايج سال دوم به انتخاب سه رقم نهايي برتر منتهي مي گردد. سپس در سال سوم در سطوح بزرگتر در مزارع پيمانكاران مجتمع كشت و صنعت چين چين كشت و به صورت سيستماتيك بازديد و يادداشت برداري مي شود و در صورت تأييد نهايي در كميته فني به صورت انبوه در سالهاي آينده بين كشاورزان توزيع مي گردد.

واريته پرمحصولي به نام نيوپرايد شماره 2 كه در شكل (8-2) مشاهده مي شود، توسعه يافته است. زمان رسيدگي آن متوسط رس، درجه بريكس 7، ميزان PH 5/4، ميزان برداشت 95 تن در هكتار مي باشد. همانطور كه در تصوير ملاحظه مي كنيد ميزان يكنواختي رسيدگي اين واريته خيلي خوب و در هر بوته حدود 20 كيلو ميوه برداشت مي شود.

روش هاي جديد كاشت :

جهت استفاده بهتر و بهينه از بذرهاي پرمحصول كه بسيار گران قيمت است و با توجه به اينكه در يك كيلوگرم بذر گوجه فرنگي بيش از 300 هزار بذر وجود دارد. در روش كشت مستقيم و سنتي بيش از يك و نيم كيلوگرم در هكتار به بذر نياز است. در حاليكه روش كشت غيرمستقيم يا نشا به حدود 5/1 اين مقدار نياز است. در روش كشت و پرورش نشا به طريقه گلداني بذر پيش بيني شده جهت كشت يك هكتار گوجه فرنگي به حدود 100 گرم تقليل مي يابد. زيرا ابتدا در خزانه بذرها در شرايط كاملاً مساعد رويانده شده و سپس به خزانه انتظار انتقال مي يابد. طول اين دوره حدود 40 روز مي باشد و در صورت مساعد بودن شرايط جويي نشاها در زمين اصلي كشت مي گردد. مزاياي كشت گلداني بر كشت مستقيم به شرح ذيل است:

افزايش :

عملكرد در هكتار

يكنواختي محصول

بازاريابي

كاهش :

هزينه بذر

سم

مصرف آب

هزينه كارگر

انواع محصولات صيفي و سبزي كه به طريقه گلداني قابل پرورش و توليد است شامل گل كلم، كرفس، كاهو، فلفل، گوجه فرنگي، پياز، خربزه و هندوانه، گل و انواع گياهان معطره مي باشد. 

روش هاي مدرن آبياري :

جديدترين روشي كه در مورد آبياري گوجه فرنگي ارائه شده، آبياري تحت فشار، زيرزميني است. در اين روش از لوله هاي پلي اتيلني دو جداره كه عمر آنها 1 تا 4 سال است استفاده مي شود. گياه به طور مستقيم روي لوله كشت مي شود و تا 50 درصد راندمان در واحد سطح افزايش مي يابد. مزاياي اين روش عبارت است از عدم شيوع بيمار هاي گياه، صرفه جويي در مصرف آب، افزايش سطح زير كشت، افزايش عملكرد در واحد سطح، كنترل علفهاي هرز و كاربرد بسيار وسيع ماشين آلات و توسعه مكانيزاسيون در جهت كم كردن هزينه كارگر است.

بيماري ها، عوارض و آفات :

تاكنون حمله 150 آفت در زمان رشد و نمو گوجه فرنگي و برداشت آن گزارش شده است. اين آفات شامل ويروس، باكتري و قارچ، كرم نماتد، حشرات و ساير اشكال بزرگتر حيواني است. عامل كه بتوان بيماري هاي ويروسي گوجه فرنگي را علاج كرد وجود ندارد. اما از آنجايي كه ويروس موزائيكي تنباكو در سطح بذر وجود دراد مي توان آن را به وسيله خيساندن در محلول اسيد، حذف كرد. براي اجراي اين كار محلول اسيد هيدروكلريك 5 درصد تهيه كرده و بذر خشك را در آن فرو مي برند.

در دوره رشد و نمو، هر دو هفته يكبار از اسپري حفاظت كننده استفاده مي شود. در دوره بارندگي پس از هر مرحله اي كه علامت بيماري مشاهده شد. عمليات سم پاشي هر هفته افزايش مي يابد. از بهترين سمومي كه عليه باكتري ها و قارچ ها مؤثر است. دي تيوكاربامات مي باشد. تركيبات با BHC كه داراي Audugatex باشد از DDT مؤثرتر است.

بيماري هاي ساقه و ريشه: بيمارها را مي توان بر طبق تأثيرات كلي آنها تقسيم بندي كرد. در مرحله قلمه، گوجه فرنگي در معرض عفونت هاي ساقه و ريشه قرار مي گيرد. بيماري هاي اين دوره شامل (Phythium and Rhizoctonia spp)، Collarrot (Early Blight)، (Alternaria solani) را مي توان نام برد. نوع اخير در نواحي گرمسير مشكلات زيادي به بار مي آورد.

بيماري هاي ريشه: شامل كرم ريشه يا نماتد مي باشد كه قادر است هزاران تخم را بر جاي گذارد. 

بيماري هاي برگ: اين قسمت گياه به وسيله ويروس، باكتري و قارچ آلوده مي شود. موزائيك به وسيله ويروس توليد مي شود. اگر در اوايل فصل حمل شود گياه حالت خفگي پيدا مي كند. ولي در اواخر فصل بر رشد تأثيري نمي گذارد ولي بازده كاهش مي يابد. خاصيت عفونت زايي شديدي دارد حتي به ازاي 1 عدد در 000/000/1 محلول براي مدت 25 سال زنده مي ماند.

پژمردگي باكتريايي: يا پوسيدگي قهوه اي ممكن است باعث مجعد شدن برگها شده و يكي از بيماري هاي مهم گياه گوجه فرنگي است.

پژمردگي قارچي: ناشي از (Fusarium oxysporum, lycopersici, F.Retusum) باعث زرد شدن بوته مي شود. از طرق تهيه بذر مقاوم مي توان از اين امراض جلوگيري به عمل آورد. 

بيماري لكه برگ: به وسيلة قارچ هايي از قبيل Septoria lycopersici ايجاد مي شود و باعث شكستن برگها مي گردد. معمولاً برگها متورم و اطراف اين لكه ها تيره مي شود. 

بيماري هاي ميوه: گوجه فرنگي از مرحله سبز بودن دچار بيماري مي گردد قارچ بلايت، معمولاً در قسمت انتهاي ساقه ايجاد بيماري مي كند. برخي از بيماري ها علاوه بر ميوه گوجه فرنگي به برگ نيز صدمه مي رساند. براي مثال لكه هاي باكتريايي كه به وسيله ايجاد مي شود، لكه هاي بسيار زيادي را روي برگ ايجاد مي كند. 

نوع ديگر بيماري كه مشكلات جدي به بار مي آورد و اغلب روي ميوه صدمه نديده رشد مي كند، معمولاً از زماني كه ميوه رسيده مي شود اين آفت ظاهر مي گردد.

5ـ آفات حشره اي: اگرچه آفات حشره اي گوجه فرنگي فرق مي كند، ولي دو بخش اصلي مي توان قائل شد. يكي آنهايي كه گياه بويژه برگ آن را مي خورند، از ميان اين حشرات از نوع علف خورها است. كاترپيلارها از قبيل كاتن ورم برگ ها را مي خورد. از انواعي كه به گوجه فرنگي حمله مي كنند، نوع مكنده بوده و بوي گنديدگي ايجاد مي كند، هر دو نوع، شيره را مكيده و سبب عدم تشكيل درست غنچه و ميوه مي شود.

« فصل سوم »

سيستم ها و متدهاي برداشت گوجه فرنگي :

برداشت :

موفقيت تمام كشاورزان در برداشت منعكس است و ميزان موفقيت حداكثر بازدهي و برگشت از محصول مي باشد. 

برداشت دستي: جمع آوري، بارگيري و حمل و نقل گوجه فرنگي براي برداشت، بخش مهمي از هزينه هاي توليد كه حدود 75 درصد تمام ساعت كاري توليد محصول است، را تشكيل مي دهد. كيفيت محصول بستگي به چيدن صحيح و حمل آن دارد. معمولاً تعداد دفعات برداشت به وسيله واريته و شرايط آب و هوايي تعيين مي شود، ولي بايد به گونه اي ععمل شود كه تعداد دفعات برداشت به حداقل ممكن برسد. ولي بين چهار تا شش بار در اكثر فصول كافي است اما بعضي از اوقات تا 10 بار نيز ممكن است افزايش يابد. نبايد فقط به مشاهده تصادفي اكتفا كرد.

ميوه هاي رسيده اغلب ممكن است در زر بوته و برگها قرار گيرد. هميشه بايد دقت كرد كه گوجه هايي كه در اول فصل مي رسد روي بوته پوسيده نشود، زيرا چنين كاري باعث تجمع كپك ها و آلودگي بقيه گوجه ها مي شود. بنابراين چنين محصولي بايد حتماً برداشت شود. گرچه توجيه اقتصادي نداشته باشد.

به برداشت كنندگان بايد‌ آموخت كه مرحله رسيده شدن مناسب براي جمع آوري گوجه فرنگي را مورد توجه قرار دهند. صنايع تبديلي گوجه فرنگي، نياز به نوعي از گوجه فرنگي دارد كه رنگ قرمز آن كامل و در تمام گوجه ها يكنواخت باشد. اين مرحله حدود 35 تا 40 روز بعد از باز شدن گل گوجه فرنگي شروع ميش ود. در اين زمان نه تنها ويژگي هاي كيفيت از قبيل طعم و بافت به حداكثر خود رسيده است بلكه رسيدگي آن نيز كامل است و بازدهي در نهايت خود است.

بدين ترتيب هم به سود توليدكننده و هم به سود فرآيند كننده است كه ميوه در حالت كاملاً رسيده برداشت شود. اگر چنين مرحله اي طي نشده باشد محصول براي مرحله بعدي برداشت روي بوته به جاي مي ماند. رنگ گوشت از قسمت پوست محصول مشخص است و فاكتوري اصلي است كه فرآيندكننده را راهنمايي مي كند. در واريته هاي جديد كنترل ميوه در هنگام چيدن از طريق بريدن گوجه فرنگي تعيين مي شود از سوي ديگر بايد دقت شود كه گوجه فرنگي زياد روي بوته نماند تا بافتي آبكي پيدا كند. در اين مرحله بافت، شكاف برداشته و در حمل و نقل پاره مي شود. يكي از نكات اساسي اين است كه گوجه را پس از برداشت به سرعت به كارخانه منتقل كنند. در غير اين صورت آنزيمها و كپكها شروع به تجزيه گوجه فرنگي مي كنند.

معمولاً در برداشت به كارگر زيادي نياز است. از اين رو توليدكنندگان سعي مي كنند قبلاً با كارگران برداشت تماس حاصل كرده و آنها را براي فصل برداشت مورد تفقد قرار دهند. متدهاي پرداخت پول به برداشت كنندگان از قبل بايد پيش بيني شده باشد. در ضمن براي استراحت و زمان صرف غذا بايد از قبل برنامه منظمي تنظيم گردد. يكي از نكات مهم در عمليات برداشت صحيح عدم صدمه به بوته است. مسير حركت كراگر در مزرعه بايد قبلاً مشخص شود در برداشت بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا در يك زمان يك رديف يا دو رديف برداشت شود كه از نظر اقتصادي مقرون به صرف باشد. توجه به كارگري كه كارش را به درستي انجام مي دهد، اهميت زيادي دارد. زيرا چنين شخصي مي تواند ساير افراد را به كار بهتر تشويق كند.

هنگام جدا كردن ميوه اگر دقت نشود به گياه صدمه رسيده و ميوه هاي نارس آسيب مي بيند. هرگز نبايد براي چيدن گوجه فرنگي را دور گياه پيچيد، بلكه براي چيدن آن بايد انگشت شست را روي ساقه گذاشته و با فشاري ثابت به دو طرف كشيد و سپس دور محور آن و ساقه چرخاند. برايبرداشت از دو دست استفاده مي كنند. با اين روش 40 درصد راندمان در مقايسه با يك دست، بالا مي رود. براي سرعت عمل بيشتر ظرف و جعبه را در نزديك ترين محل قرار مي دهند. در نتيجه اين كار صدمة كمتري به ميوه وارد مي شود. اگر علف يا ساقه اي به گوجه فرنگي چسبيده باشد، بايد جدا گردد.

ميوه را نبايد هرگز پرتاب كرد. بايد سعي شود كه ظرف پر نشود. اين كار باعث مي شود كه به گوجه فرنگي آسيب وارد نيايد. هميشه يك رديف از بالاي آن را خالي بگذاريد. هميشه تعداد جعبه يا ظرف زياد وجود داشته باشد تا از تراكم ميوه جلوگيري گردد. براي ضدعفوني جعبه ها از گرد Pyrethrum (1/0 درصد پيرتروم به اضافه Piperonyl butoxidel) بايد به كار برده شود. با اين عمل از جمع شدن مگس و در نتيجه آلودگي محصول جلوگيري مي شود.

برداشت مكانيكي: اخيراً برداشت مكانيكي گوجه فرنگي توسته اي زياد پيدا كرده است. اين روش مخصوصاً در مناطقي كه كارگر قيمت بالايي دارد، بيشتر رايج است. حدود 80 درصد گوجه فرنگي كه در ايالت كاليفرنياي آمريكا توليد مي گردد، به روش مكانيكي برداشت مي شود. روش برداشت مكانيكي گوجه فرنگي از سال 1960 شروع شده است. برخي از دلايل برداشت مكانيكي به شرح ذيل است:

1ـ گران بودن دستمزد كارگر

2ـ نياز به حمل و نقل مكانيكي و اتوماتيك

3ـ همكاري بين مزرعه و كارخانه در جهت استقار واحدهاي بزرگ

4ـ توجه صنعت به طراحي، ساخت و فروش دستگاههاي جديد و مورد نياز

5ـ توسعه واريته ها يا كوليتوارهاي جديد

6ـ واريته هايي كه با يك چين برداشت شود.

7ـ باعث مي شود كه گوجه روي بوته بدون اينكه كيفيت آن كاهش پيدا كند براي مدت طولاني باقي بماند.

8ـ تغيير متدهاي كاشت

براي برداشت مكانيكي يك واريته گوجه فرنگي بايد داراي ويژگي هاي مناسب ذيل باشد:

1ـ ميوه بوته ها بايد همه در يك زمان رسيده شود.

2ـ نوع واريته نبايد داراي علف زياد باشد، چون با روش مكانيكي امكان حذف آن كاهش پيدا مي كند.

3ـ ميوه بايد سفت و نسبت به ترك خوردن مقاوم باشد.

4ـ استحكام آن بر بوته بعد از رسيدن بايد زياد باشد.

5ـ در مقابل ماشين برداشت بايد مقاوم باشد.

بعد از اينكه گوجه فرنگي ها از بوته تكان داده شد و سورت گرديد، به مخزن لاستيكي كه لاوراتور نام دارد، ريخته مي شود. بعد از اين قسمت توسط يك سري انگشتان لاستيكي به داخل جعبه هاي بزرگ هدايت مي شود. سپس اين جعبه ها توسط تراكتور تريلردار به منطقه مركزي منتقل مي شود. از اين قسمت توسط تريلرهاي بزرگتر به كارخانه انتقال داده مي شود. بعد از عمليات گزينش، گوجه فرنگي مناسب از طريق يك كانال به داخل ظروف بزرگ براي حمل به كارخانه ريخته مي شود.

دستگاههايي كه مي توان نزديك مزرعه نصب كرد عبارتند از: دستگاههاي شستشو، له كردن و صاف كردن تا پوست و بذر جدا شود بعد از اين مراحل از اسيد نيز استفاده مي شود. پالپ آماده فوق را مي توان به مراكز حمل و نقل براي تغليظ يا توليد سس يا كچاپ منتقل كرد. 

استفاده از اسيد باعث مي شود كه قوام پالپ حفظ شده و حمل و نقل بدون فساد و آلودگي صورت گيرد. بعد از خنثي سازي در كارخانه، پالپ را براي ادامه فرآيند، طبق روش هاي معمول مورد استفاده قرار مي دهند.

موقع برداشت: مانند هر ميوه و سبزي ديگر دوره برداشت براي گوجه فرنگي برحسب شرايط آب و هوا، خشكي خاك و واريته محصول فرق مي كند. برداشت وقتي بايد صورت گيرد كه حداكثر مجموع ميوه رسيده است. زود برداشتن باعث افزايش تعداد گوجه هاي سبز و دير برداشتن بر تعداد گوجه هاي صدمه ديده مي افزايد.

مشكلات برداشت مكانيكي: با توسعه برداشت مكانيكي مشكلات ناشي از خاك، آلودگي ميكروبي و كاهش كيفيت محصول وجود دارد.

آلودگي به خاك: به دليل شيوه برداشت مكانيكي گوجه فرنگي به خاك آلوده مي شود. خاك يا به صورت گل به گوجه فرنگي مي چسبد و يا به داخل جعبه هاي حمل گوجه منتقل مي شود. اتحاديه كنسروسازان آمريكا طي پژوهشي معلوم كرد كه به ازاي هر يك تن ميوه مقدار 4 كيلو خاك به داخل كارخانه منتقل مي شود.

گل سطح گوجه فرنگي با شستشوي شديد قابل زدودن است. ولي اگر سطح محصول ترك داشته باشد خاك حاوي اسپورها به داخل آن نفوذ كرده و منشأ آلودگي مي شود. 

يك مشكل ديگر، ناشي از خاك، پرداخت بهاي كامل گوجه همراه با خاك است. معمولاً كمباين هاي گوجه فرنگي در هر ساعت 15 تن را برداشت مي كند.

آلودگي ميكروبي: بيش از 25 درصد از خاكهاي مزارع به ميكروب هاي سم زا آلوده است. گوجه فرنگي وقتي شكاف داشته باشد آلودگي پيدا مي كند. ميزان آلودگي به اسپور ميكروب ها در گوجه هاي صدمه ديده 10 برابر بيشتر است.

برخلاف روش دست، برداشت كننده مكانيكي ميوه را به صورت انتخابي برداشت نمي كند، بكله در رديف هاي ميوه كه قرار مي گيرد ميوه هاي نارس و رسيده را به صورت توأم مي چيند، بنابراين قبل از اينكه گوجه فرنگي به خط توليد حمل شود، گوجه هاي سبز و زرد از قرمز و صدمه ديده تفكيك مي شود. معمولاً چنين كاري در مزرعه صورت مي گيرد و اين نياز در دستگاههاي برداشت مكانيكي طراحي شده است.
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